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فصلنامة علمي نگره

چكيده
دوره هايي از نقاشي ايراني، که شامل نقاشي واقع گراي اواخر دورة صفوي و بخش زيادي از دورة قاجار و 
اوايل دورة پهلوي است، پس از ظهور نقاشي مدرن در ايران واپس زده شده و رو نگاري از آثار پيشينيان، 
که از شيوه هاي بارز استادان اين دوره ها به شمار مي آمد، بسيار مورد نکوهش قرارگرفته است. امروزه، 
علي رغم ظهور رويکردهاي نوين در هنر معاصر و شيوه هاي پست مدرنيستي اي از قبيل «از آن  خودسازي»، 
همچنان مقاومت بسياري در پذيرش و درک آثار توليدشده طي آن دوره ها وجود دارد. هدف اين نوشتار 
برقراري پيوند ميان سنت کپي سازي در نقاشي ايراني با رويکرد «از آن  خودسازي» در هنر معاصر است. 
بنابراين هدف اين تحقيق اين بوده که ضمن مطالعه و بررسي آثار کپي شده در دو دورة فرنگي سازي و 
تجددگرايي، مباني و کارکردهاي مشابه کپي سازي  و «از آن  خودسازي» را نشان دهد. سؤال ها اصلي اين 
پژوهش عبارت اند از ١. نقاشان اين دوره ها چرا و چگونه دست به کپي آثار پيشينيان زده اند؟ و ٢. آيا مي توان 
خوانش جديدي از آثار ايشان بر پاية مفاهيم و کارکردهاي شيوة نوين «از آن  خودسازي» ارائه کرد؟  روش 
تحقيق، توصيفي- تحليلي و شيوه جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي مي باشد. نتايج نشان مي دهد، آثار 
کپي سازي شده ايراني در دوره هاي موردنظر اين پژوهش به طرز چشمگيري با اهداف و کارکردهاي رويکرد 
«از آن  خودسازي» مطابقت دارند. ازاين رو و با توجه به حضور امضاي اين هنرمندان در پاي آثار کپي شده 
از يک سو و به رسميت شناخته شدن اين قبيل آثار از سمت نهادهاي هنري و نگهداري آنان در موزه ها از 

سوي ديگر مي توان خوانشي نو از اين آثار در قالب آثاري از آن  خودسازي شده ارائه کرد.
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از  مقطعي  هنري  دستاوردهاي  و  جايگاه  در  بازنگري 
تاريخ هنر و نقاشي ايران، که تاکنون مورد بي توجهي و 
استخفاف واقع شده است، اهميت و ضرورت انجام چنين 
ازاين رو،  مي سازد.  برجسته  بيش ازپيش  را  پژوهشي 
نقاشان  اين  پي درپي  کردن هاي  کپي  رويکرد  تحقيق  اين 
ايراني را دنبال کرده و علل و چگونگي رو آوردن آن ها 
به اين شيوه را موردمطالعه و بررسي قرار داده است. در 
شيوه هاي به کاررفته در ميان هنرمندان دوره هاي مذکور 
مشابهت هاي بسياري با کارکردها و بنيان هاي نظري شيوة 
«از آن  خودسازي» در هنر معاصر يافت مي شود. مي توان 
گفت اين نقاشان به درستي در حيطة «از آن  خود سازي» 
واردشده اند و پذيرفته شدن يا نشدن آن ها در مقطعي از 

زمان تأثير چنداني در اهميت کار ايشان ندارد. 

روش تحقيق
روش انجام اين تحقيق به شيوة توصيفي-تحليلي و روش 
کتابخانه اي  به صورت  نيز  آن  مطالب  و  منابع  گردآوري 
آثار  مجموعه  شامل  پژوهش  اين  آماري  جامعة  است. 
تجددگرايي  و  سازي  فرنگي  دوره هاي  مطرح  نقاشان 
است که از ميان آن ها تعداد ١٥ نمونه انتخاب شده است. 
و  مفاهيم  اساس  بر  و  انتخابي  شيوة  به  نمونه گيري 
بنيان هاي نظري رويکرد از آن  خودسازي صورت گرفته 
است. ازآنجاکه مطالعة تمامي آثار موجود در تاريخ هنر 
ايران در اين مقاله کوتاه ميسر نبود، تنها تعدادي از آن ها 
که بيشترين همخواني و هماهنگي را با اهداف مدنظر اين 
پژوهش داشته اند، موردمطالعه قرارگرفته است. به منظور 
تحليل اطلاعات گردآوري شده براي اين تحقيق نيز از شيوة 

تجزيه وتحليل کيفي استفاده شده است. 

پيشينة تحقيق
يحيي ذکاء در کتاب نگاهي به نگارگري ايراني، که در سال 
است،  به چاپ رسيده  ايران  دفتر  انتشارات  در  و   ١٣٥٤
و  از شمايل ها  کپي برداري وي  و  زمان  در بخش محمد 
نقاشي هاي غربي، به طرح اين نکته پرداخته است که سبک 
و شيوه محمد زمان سال ها تا روي کار آمدن صنيع الملک 
مورد پيروي نقاشان ايراني بوده و جا دارد که درباره اصول 
فني و شيوه هنري او و شاگردان مستقيم و غيرمستقيم 
وي و آثار دو سده گذشته نقاشي ايران مطالعات دقيق تر 
و پردامنه تري انجام گيرد و حق اين هنرمندان، که تاکنون 
براثر عدم توجه ضايع و مهمل مانده است، چنانکه شايسته 

آن هاست ادا گردد.(ذکاء، ١٣٥٤: ٥٨) 
رويين پاکباز نيز در کتاب نقاشي ايران از ديرباز تا امروز، 
که در سال ١٣٨٣ و در انتشارات زرين و سيمين به چاپ 
رسيده است، به دفاع از کپي هاي پي درپي نقاشان ايراني آن 
را ضرورت تجربه گري در هنر ايران دانسته است.(پاکباز، 
١٣٨٣: ١٧٣) همچنين حميد کشميرشکن در کتاب هنر معاصر 

مقدمه
کپي سازي و رو نگاري آثار گذشته، و استفاده و اقتباس 
از آثار بزرگان تاريخ هنر مختص زمانة معاصر نيست. 
اولاً، آنچه از مطالعة آثار اکثر هنرمندان مي توان دريافت 
اين است که هيچ يک از آن ها بي تأثير از هنر قبل از خود 
متفاوتي  رويکردهاي  معاصر  هنر  در  ثانياً،  نبوده اند. 
آثار  بر «از آن  خودسازي» و مصرف تصاوير و  مبني 
گذشتگان، در جهت خلق آثاري مفهومي و امروزي، وجود 
دارد. اين رويکرد  به قصد تحسين، تکريم و يا نقد گذشته 
انجام مي پذيرد. امروزه، باوجود فراواني آثاري که بدين 
به آن  به ديدة ترديد  توليد مي شوند، هنوز برخي  شيوه 
نگاه مي کنند و از پذيرش اين آثار سر باز مي زنند؛ به نظر 
آن ها جعل و کپي برداري به قصد سودجويي مرز مشخصي 
با شيوه هاي «از آن  خودسازي» ندارد. ازاين رو، به نظر 
مي رسد بررسي و مطالعة فرايند خلق آثار هنري در ميان 
پيشينيان و بررسي آنچه در هنر تداوم و تکرار پيداکرده 
آثاري  بهتر  پذيرش  و  درک  راهگشاي  مي تواند  است 

ازاين دست باشد. 
به  سنت  از  گذار  دورة  ايراني  هنرمندان  توليدات  دربارة 
مدرنيسم در نقاشي، مقارن اواخر دورة صفوي و بخش 
قابل توجهي از دورة قاجار، نقد هاي بسياري وجود دارد 
که ضمن کپي کار خواندن نقاشان اين دوره، نهايتاً، آن ها 
را مذمت مي کنند و واپس مي زنند. اما آنچه از مطالعه و 
معاصر  هنرمندان  و  قديمي تر  هنرمندان  آثار  بررسي 
مي توان دريافت اين است که کپي هاي پي درپي و مدام از 
آثار پيشينيان، چه بومي و چه غيربومي، در همه دوره هاي 
ايران همواره امري رايج و معمول بوده است؛ تنها،  هنر 

رويکرد  هنرمندان باهم متفاوت بوده است. 
در اين تحقيق، ذيل فرنگي سازي، تعدادي از آثار محمد 
بر سفارش هاي  مبتني  و  خود  زمانة   از  متأثر  که  زمان، 
درباري بوده اند موردبررسي قرارگرفته است. سپس، در 
بحث تجددگرايي، جريان کپي سازي آکادميک و آموزشي 
آثار غربي مطالعه شده است. در اينجا ضمن بررسي و 
تدقيق در آثار کمال الملک و شاگردانش زمينه و کارکرد 
آن  «از  بينش  از  متأثر  نگاهي  با  ايشان  کاري هاي  کپي 

 خودسازي» بازخواني شده است. 
هدف اصلي اين تحقيق برقراري پيوند ميان سنت کپي سازي 
در نقاشي ايراني با رويکرد «از آن  خودسازي» در هنر 
اين تحقيق بر آن است تا ضمن  بنابراين،  معاصر است. 
مطالعه و بررسي آثار کپي شده در دو دورة فرنگي سازي 
و تجددگرايي، مباني و کارکردهاي مشابه کپي سازي  و «از 
آن  خودسازي» را نشان دهد. بنابراين، سؤال ها اصلي اين 
پژوهش عبارت است از اينکه، ١. نقاشان اين دوره ها چرا و 
چگونه دست به کپي آثار پيشينيان زده اند؟ و ٢. آيا مي توان 
خوانش جديدي از آثار ايشان بر پاية مفاهيم و کارکردهاي 

شيوة نوين «از آن  خودسازي» ارائه کرد؟ 
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ايران، که در شال ١٣٩٦ و در نشر نظر به چاپ رسيده 
است، به چگونگي شکل گيري روند کپي کردن از نقاشي هاي 
اروپايي کمي قبل از کما ل الملک و بعد از او پرداخته است 
و کمال الملک را هنرمندي درباري و تابع آنچه از او انتظار 
مي رفت دانسته است که بي ترديد جذب هنر اروپايي گشته 
باوجوداين، هيچ کدام  است.(کشميرشکن، ١٣٩٦: ٦٤-٢٩) 
نقاشي هاي  بازخواني  قبلي دغدغة مطالعه و  از مطالعات 
ايراني اين دوره را بر اساس رويکردهاي جديد نداشته و 
به ارائة تعريف جديدي از ويژگي ها و ماهيت آثار مربوطه 
ضمن  تا  است  درصدد  رو  پيش  پژوهش  نپرداخته اند. 
بازخواني شيوه هاي خلق نقاشي در اين دوره ها بر اساس 
رويکرد «از آن  خودسازي» امکان ايجاد برداشتي تازه از 

کارکرد اين نقاشي ها را فراهم نمايد.

مباني نظري تحقيق
اقتباس يا «از آن  خود سازي» به معني بازتوليد يا تقليد 
آثار هنرمندان ديگر است. در هنر «از آن  خود سازي»  يا 
فراخورنمايي۱، هنرمند آثار پيشين را به قصد برگرداندن 
آثار خود  با رويکردي جديد در  يا  به دنياي هنر و  آنها 
رويکرد  مطابق   (,Stokes :2001 125) مي کند.  استفاده 
«از آن  خود سازي» هر تصويري را که بخواهند از آثار 

پيشينيان و معاصران برمي گزينند و از آن  خود مي کنند. 
از فرهنگ و  اقتباس  «از آن  خود سازي» مي تواند شامل 
هنرهاي تجسمي، وام گرفتن از فرم ها يا سبک هاي هنري، 
بازتوليد و همانندسازي، يا به مالکيت درآوردن ايده هاي 
هنري، تصاوير و آثار تاريخ هنر، تصاوير فرهنگ عامه و 
اشيا و مصنوعات بشري باشد.(شيوا، حسامي و شاکري، 

۱۳۹۹: ۵۱ و ۵۵)
 نظريه «مرگ مؤلف» رولان بارت، منتقد ادبي و فرهنگي، 
در سال ۱۹۶۶، به تمايل هنر معاصر به حذف پديد آور و 
آفريننده اثر اشاره مي کند. وي در اين مقاله استدلال مي کند 
که وقتي پيام و مفهوم اثر هنري اهميت مي يابد و ما در پي 
تفسير و معناي اثر هنري هستيم، ديگر خالق و پديدآورنده 
اثر نبايد مهم جلوه کند، چراکه هويت اثر هنري به مفهومي 
است که به مخاطب ارائه مي کند.(Hayley, 2011: 3) دو 
مقاله  مهم ديگر نيز که در شکل گيري «از آن  خود سازي» 
در هنر معاصر تأثير به سزايي داشته اند عبارت اند از «اثر 
هنري در عصر بازتوليد تکنيکي آن» از والتر بنيامين٢ و 
« اصالت هنر آوانگارد و ساير اسطوره هاي مدرنيسم» از 
رزاليند کراوس٣ که هاله مقدس و اصالت در آثار هنري 
را باهدف بازتوليد دوباره آثار کنار مي زنند. ازاين رو هنر 
پست مدرن٤ آگاهانه به هنر هاي پيش از خود بازمي گردد 
و از آن ها تقليد مي کند، سپس، با ترکيب تصاوير در متني 

جديد، مفهوم آن ها را عوض مي کند.(جنسن، ۱۳۸۱: ۴۱) 
با اين تفاسير «تصرف» يا «از آن  خود سازي» يک ژانر در 
هنر مفهومي است که در آن اثر هنري با تصاحب تصاوير 
موجود و استفاده از آن ها به صورت حاضر آماده، به جاي 
اتکا به آفرينش و اصالت، بر معنا تأکيد مي کند. بسياري 
توسط  هنرمند،  يک  اثر  بازتوليد  تصرف،  شيوه هاي  از 
دست  جديد،  تصوير  خلق  به جاي  هنرمند  است.  ديگري 
به انتخاب از ميان تصاوير موجود با خلق مفهومي جديد 
مي زند.(سميع آذر، ۱۳۹۱) نمايندگان هنر پست مدرن به جاي 
اينکه بيان هنري مختص خود را بپرورانند از مضامين و 
تصاوير و آثار بي شماري که در تاريخ هنر وجود دارد 
مي کنند.(بکولا،  آن  خودسازي»  «از  را  آن ها  و  اقتباس 

(۵۲۱ :۱۳۸۷
منظور از هنرمند  از آن  خود ساز هنرمندي است که آگاهانه 
تصوير، شيء و يا اثر هنري از پيش موجودي را کپي يا 
اقتباس کرده باشد. آثار از آن  خودساخته، آثاري اشتقاقي، 
تلفيقي و بهره گرفته شده از آثار قبلي اند و بر مبناي آثار 
ديگران ايجاد مي شوند. هنرمندان معاصر اغلب تنها راه بيان 
يک ايده خلاقانه را از طريق خلق اثري انجام  مي دهند که يا 
بسيار ساده است يا بسيار مشتق از آثار ديگران است.(زاهدي 
و شريف زاده، ۱۳۹۵: ۶۰) ازاين رو، همچون ديگر مصاديق 
هنر معاصر، قرار گرفتن آثار از آن  خود ساخته در زمره 
به نظر  تعاريف سنتي اصالت دشوار  آثار اصيل و ذيل 
مي رسد. استفاده از فرهنگ عامه، تصاوير مجلات، فيلم ها، 

 تصوير١. قرباني کردن حضرت ابراهيم، محمد زمان، ١٠٩٦ ه ق، اصفهان،
 انستيتوي مطالعات شرقي آکادمي علوم روسيه، سن پترزبورگ، مأخذ:

آژند، ١٣٨٩، ٦٩٦

١.سميع آذر «فراخور نمايي» را معادل 
 (Appropriation)از  آن  خودسازي
آورده است.(لوسي اسميت، ١٣٨٠: 

(۲۵۴
٢. بنيامين در اين مقاله سعي دارد 
توده اي  مصرف  و  توليد  تأثير 
آثار  جايگاه  بر  مدرن  تکنولوژي 
کند.(کمالي،  ارزيابي  را  هنري 
۱۳۸۷: ۱۲۸) والتر بنيامين نخستين 
نويسنده اي است که به شکلي نظري 
مقدس  هاله  رفتن  ميان  از  گفتمان 
هنر را باب کرد. براي مطالعه بيشتر 
ر.ک:  والتر بنيامين، ۱۳۷۷، ترجمه 
اميد نيک فرجام و اشتاين، ١٣٨٢، و 

Benjamin, 2005

منتقد  هنر  کراوس  ٣.روزاليند 
به  بيشتر  را  او  نظريه پرداز.  و 
تخصص و تبحر درزمينه نقاشي، 
سده  عکاسي  و  مجسمه سازي، 
مطالعه  براي  مي شناسند.  بيستم 

بيشتر ر.ک: بهار لو، ١٣٩٣.
دهه  اواخر  در  ٤.پست مدرنيسم 
١٩٦٠ مرگ هنر و پايان تاريخ هنر 
را به صدا درآورد به دلايلي چند: ١. 
درهاي هنر به روي تمامي گفتمان  ها 
و چند گانگي ها گشوده شد و مفهوم 
سنتي و اصالت آن از ميان رفت.٢. 
انبوه  توليد  و  جديد  تکنولوژي 
همان طور که والتر بنيامين در «اثر 
مکانيکي»  تکثير  دوران  در  هنري 
پيش بيني کرده بود در مرگ نقاشي 
مؤثر واقع شد٣. هنر متعالي ديگر 
براي  نک:  بود.  بن بست رسيده  به 
به  شود  مراجعه  بيشتر  مطالعه 
علي اصغر قره باغي، ١٣٧٩و ١٣٧٨و 

کمالي، ١٣٨٧.



اشياء روزمره، و کالاهاي مصرفي نيز، ازاين جهت که با 
تعبيري ديگر در ديد مخاطب ظاهر مي شده اند، پيش ازاين در 

(Johannes, 2011:10).هنر پاپ وجود داشته است

اواخر  در  اروپايي  نقاشي هاي  خودسازي»  آن   «از   .١
دورة صفوي ذيل جريان فرنگي سازي١ 

علل  به  اروپا  ناتوراليستي  نقاشي  صفويه،  دوران  در 
گوناگون وارد ايران شد و نظر نقاشان ايراني و دربار را به 
خود معطوف ساخت، به گونه اي که اکثر هنرمندان از اصول 
از  اسلوب  اين  الگو برداري کردند.  نقاشي ها  اين  قواعد  و 
زمان شاه عباس اول شروع شد و به خصوص در روزگار 
شاه عباس دوم رونق بسيار يافت.  اين تأثير ابتدا درزمينه 
اصل  دقايق  و  اسرار  در  بيشتر  و  موضوعات  اختيار 

صناعت بوده، تا آنجا که مي توانيم بگوييم نقاشان ايراني از 
کار نقاشان اروپايي اقتباس کرده و در موارد بسياري از 

آنان تقليد کرده اند.(مسعودي امين ١٣٩٤: ٤١)
در اين دوره، تحولي تدريجي در سليقه دربار صفوي و 
ثروتمندان به وجود آمد و نقاشي هاي اروپايي و شبه اروپايي 
بود  ممکن  حتي  افتاد.  مقبول  سنتي  نگاره هاي  از  بيش 
که خود شاه نيز نقاشان دربار را به تقليد از نمونه هاي 
خارجي ترغيب کند. بااين حال برخي معتقدند رويکرد اين 
نقاشان تنها به قصد طبع آزمايي و يا صرفاً جلب رضايت 
حاميان نبوده است، بلکه ضرورت تحول نقاشي در شرايط 
اجتماعي و فرهنگي آن روزگار چنين تجربه اي را ايجاب 

مي کرده است.(پاکباز١٣٨٣: ١٣٤)
گفته شده است شاه عباس دوم (١٠٥٢-١٠٧٧ ه ق) علاقة 

 تصوير ٢. بازگشت از مصر، پيتر پل روبنس، ١٦١٤ ميلادي، مجموعة ارل از لستر، نُرفِک،
مأخذ: گالريکس، ٢٠٢٢

١. اصطلاحي است براي توصيف 
الگوبرداري ناقص از نقاشي اروپايي 
هندي.  و  ايراني  نگارگران  توسط 
روش فرنگي سازي در ايران بيش 
از دويست سال (از سده يازدهم ه 
تا چهاردهم ه) متداول بود. ر. ک: 

پاکباز ۱۳۸۱، ۳۷۱.

   بازخواني سنت کپي سازي در نقاشي 
ايراني دورة گذار بر اساس رويکرد 
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شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۱۷

فصلنامة علمي نگره

وافري به هنر و هنرمندان و نيز به فراگيري نقاشي داشته 
است. شاه  صفوي دريافته بود که نقاشي ايراني به علت 
تکرار و اقتباس هاي مکرر از شيوه رضا  عباسي در رکود 
تازه اي  به راه  براي تجديد حيات  به سر مي برد و  کامل 
نياز دارد. ازاين رو، در نخستين سال هاي سلطنت خود تني 
چند از جوانان مستعد ايراني را براي فرا گرفتن نقاشي و 
شيوه هاي هنرهاي غربي به اروپا مي فرستد که موفق ترين 
فرد از ميان آن ها محمد زمان (١٠٥٢يا ١٠٥٣ ه ق) بوده 
 است.(ذکاء، ١٣٥٤: ٤٢)١ هنگامي که محمد  زمان شيوه هاي 
نقاشي اروپايي را با سفر به ايتاليا فراگرفته و نقاش دربار 
مي شود، به امر پادشاهان وقت،  مصالح نقاشي اروپايي اعم 
از مغرب زمين به  نيز  پارچه اي  از رنگ و روغن و بوم 
عاريت گرفته مي شود تا تزيين اندروني ها به شيوه فرنگيان 
نيز تک چهره هاي  اروپايي  نزديک تر شود. سفراي  هرچه 
نيز  طبيعتاً شاه  و  مي آوردند  همراه خود  روغن  و  رنگ 
انتظار داشت که نقاشان درباري اش از آنها تقليد و کپي 

کنند.(رابينسون ١٣٧٦: ٧٨)
در  غربي  و  درآميختن شيوه هاي شرقي  با  زمان  محمد 
نقاشي، مسير تاريخ نقاشي ايران را عوض مي کند و بدين 
شيوه به تعليم شاگردانش همت مي گمارد. وي در خمسة 
بزرگ شاه طهماسب نگاره هايي را نقاشي کرده و در چندين 

مورد از مناظر و دورنماهاي نقاشي هاي ايتاليايي آن زمان 
اقتباس کرده است.(ذکاء، ١٣٥٤: ٤٣) طي اين دوره، اقتباس 
و رويکرد التقاطي و کپي برداري تنها مختص شاهنامه ها 
نقاشي تک ورقي هم سرايت کرده است،  به  بلکه  نبوده، 
در  «ونوس  غرب.  هنر  از  کپي  و  اقتباس  علي الخصوص 
خواب»، نقاشي رنگ  و روغني که از روي «ونوس ونرا»، 
از سده  به جامانده  رافائل، کشيده شده و در مرقعي  اثر 
دوازدهم هجري حفظ شده است، نمونه اي از آثار کپي سازي 
ايجادشده  به دستور شاه سليمان  که  است  زمان  محمد 
نقاشي،  اين  در  زمان،  محمد   (۲۲۰  : است.(فريه،١٣٧٤ 
تصوير ساتير را حذف نموده و تنها ونوس و فرشته عشق 
را به تصوير کشيده است.(کريم زادة تبريزي، ١٣٦٩: ٩٢٠)٢ 
اين نکته نشان از ايجاد تغييراتي در نسخه اصلي دارد که 
با مفهوم نسخه اصلي مغايرت پيدا مي کند.(ذکاء١٣٥٤، ٥٠) 
آنچه در اين اثر از محمد زمان با مباني رويکرد «از آن  
خود سازي» مطابقت مي يابد اين است که وي ضمن دخل و 
تصرف در اصل اثر آگاهانه آن را به نام خود رقم زده است 
تا بدين گونه هم اثر را از  آن خود کند هم چيره دستي و 

تبحر خود را در شبيه سازي کار استادان به رخ بکشد. 
سليمان  شاه  از  سفارشي  محمد  زمان  ق  ه   ١٠٨٩ سال 
موضوعات  با  اروپايي  کاملاً  تصويري  کشيدن  براي 
مسيحي دريافت مي کند. شاه از وي درخواست مي کند تا 
تصاويري از داستان هاي تورات و انجيل براي او نقاشي 
کند. محمد  زمان در اين دوره به امر شاه دست به تعدادي 
رويکرد  اين  در  (ذکاء، ١٣٥٤، ٥١)  مي زند.  کشي  شمايل 
شمايل نگارانه، فرم ها و فيگورهاي ثابت و مجموعه اي از 
سمبل هاي مشترک وجود دارد که همه آن ها را درمجموع 
شمايل هاي مشابه مي  بينيم. درواقع، هنرمندان بسياري با 
تکرار و کپي و الهام گرفتن از داستان هاي مذهبي و آثار 
هنرمندان پيشين و يا گراورهاي از پيش موجود دست به 
بازنمايي دوباره اين شمايل ها و روايتگري مجدد زده اند. 
بالطبع، هر هنرمندي بسته به توانايي و ميزان چيره دستي 
و خلاقيت خود چيزي به تصوير اوليه اضافه کرده يا از آن 

حذف نموده است. 
تاريخ  طول  در  مذهبي  مضامين  با  تصاوير  از  استفاده 
بسيار موردتوجه بوده است و محمد زمان با اين دوباره 
کشي از موضوعات مذهبي شايد به دنبال برقراري نوعي 
گفتگوي هنري با هم پيشگان غربي خود بوده است. اين قبيل 
گفت وگوها و دوباره کشي ها که به قصد ارائة آثار قبلي در 
زمان- مکان و محيطي ديگر انجام مي شود از مهم ترين 

وجوه رويکرد «از آن  خودسازي» است.
دو مورد از تصاويري که بدين گونه خلق شده اند عبارت اند 
نقاشي  ابراهيم» (تصوير ۱) و  از مجلس «قرباني کردن 
حين  مسيح)  و  مريم  نجار،  (يوسف  مقدس  خانواده 
منشأ  مورد  در  ايوانف  آ.  از مصر.(تصوير ۳)  بازگشت 
نقاشي حضرت ابراهيم مي گويد: «در سال ١٩٥٨م به موزه 

 تصوير ٣. بازگشت از مصر، محمد زمان، برگي از يک مرقع،  
 اصفهان، ١١٠٠ه ق، موزه هنري دانشگاه هاروارد، مأخذ: ذکاء

۶۹۵ :١٣٥٤

١.براي مطالعه بيشتر در باب فرنگي 
سازي و روايتي ديگر در باب هرگز 
سفر نرفتن محمد زمان به اروپا رک 
به: عليقلي جبادار و غرب انگاري در 
ترجمه  حبيبي،  نگار  صفوي،  عهد 

شهاب فخرزاده.
استادانه  کپي  را  تصوير  اين   .٢
آثار  از  نقاش باشي  بيک  محمدعلي 
باسمه اي زادلر گراور ساز معروف 
هلندي مي دانند، که محمد زمان نيز 
اين موضوع را با تنها حذف ساتير 
است.(کريم زادة  نموده  استفاده 

تبريزي، ١٣٦٩، ٨٠٧،٩٢٠)



ريکس آمستردام يک سيني چيني واردشده است که روي 
آن چنين صحنه اي مصور شده است و ظاهراً يک گراور 
اروپايي ديگري موجود بوده است که هم براي سيني چيني 
و هم براي محمد زمان سرمشق بوده است».(ذکاء (١٣٥٤: 
٥٢)  صحنة بازگشت خانوادة مقدس از مصر نيز مستقيم 
يا غيرمستقيم از روي نقاشي پيتر پل روبنس کشيده شده 
است.(تصوير ٢) اما، علي رغم اينکه هر دو نقاشي مشخصاً 
رقم  حاوي  اروپايي اند،  نقاشي هاي  از  برگرفته  آثاري 
محمد زمان هستند-«کمترين بندگان، محمد زمان»- و در 
مهم ترين مؤسسه ها و موزه هاي اروپا و آمريکا نگهداري 
ابراهيم در آکادمي علوم  مي شوند؛ صحنه قرباني کردن 
روسيه و صحنه بازگشت خانوادة مقدس از مصر در موزة 
دانشگاه هاروارد. اين نشان مي دهد که کپي  بودن نقاشي ها 

خدشه اي در اعتبار آن ها وارد نکرده است. 
محمد زمان و شاگردانش جريان نيرومندي را بنيان مي نهند 
نوين  هنرمندان  تجارب  و  پيگيري  و  تحول  با  بعدها  که 
به صورت نقاشي هاي مکتب زند و قاجار تجلي مي يابد. با 
نقاشي هاي زند و قاجار، اصول نقاشي اروپايي چون مناظر 
و مرايا و نوع رنگ آميزي، طبيعي بودن اشياء و افراد، رواج 
مي يابد. اين تجربه ها سبب مي شود که نقاشان ايراني از 
خيال به واقعيت بپردازند و بعد ها تلفيق دو نگرش شرقي و 
اروپايي رواج مي يابد.(مجابي١٣٧٦: ٣) سبک و شيوه محمد 

آمدن صنيع الملک  کار  تا روي  از وي  زمان سال ها پس 
(ابوالحسن غفاري) و محمد غفاري مورد پيروي نقاشان 

ايراني بوده است.(ذکاء، ١٣٥٤: ٥٨)

دورة  در  اروپايي  نقاشي هاي  خودسازي»  آن   «از   .٢
قاجار ذيل جريان تجددخواهي

آشنايي جامعه ايران با اروپاي غربي در تمامي جنبه هاي 
و  آموزش  مسئله  بر  مستقيمي  تأثير  فرهنگي  و  زندگي 
جوامع  از  بسياري  مانند  نيز  ايران  گذاشت.  هنر  توليد 
به سوي  به سرعت  دوره  اين  در  آسيايي  و  غربي  غير 
با  پيوند ها  اين  و  مي شود  کشيده  اروپائي  توسعه طلبي 
اصلاحات آموزشي به روش غربي آغاز شد و در را به 
روي تغييرات فرهنگي باز کرد.(کشمير شکن ١٣٩٦: ٣١) در 
آغاز حکومت ناصرالدين شاه (١٢٢٧- ١٢٧٥ش) اصلاحات 
نوآورانة وسيعي در سيستم مديريتي و آموزشي کشور 
توسط وزير وقت ميرزا تقي خان (اميرکبير) صورت گرفت. 
دارالفنون اولين مؤسسة آموزش عالي در تهران (١٢٣٠ 
ش) تأسيس شد و تعدادي مدرس اروپايي به استخدام آن 
درآمدند. بدون ترديد دارالفنون در ترويج آموزش و توليد 
هنر به روش اروپايي و رسمي شدن شيوه هاي کپي سازي 
از تصاوير غربي نقش مهمي ايفا کرده است.(کشميرشکن، 
غربي  جديد  فنون  آموزش  از  دربار  حمايت   (٣٣  :١٣٩٦

تصوير٥. صورت رمبرانت، کمال الملک،  م، رنگ و روغن، ٥٢× ٦١ سانتي متر. 
مأخذ: ويکي آرت، ذيل «رامبرانت»

تصوير ٤. سلف پرتره هنرمند، رامبرانت، ١٦٣٤ 1314ه ق، رنگ و 
روغن روي کرباس، 54×63.5 سانتيمتر، موزه مجلس شوراي 

اسلامي، مأخذ: کشميرشکن، 1396: 46

   بازخواني سنت کپي سازي در نقاشي 
ايراني دورة گذار بر اساس رويکرد 
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۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

توسط صنيع الملک و استفاده از مواد و ابزارهايي که وي 
از اروپا آورده بود (به ويژه باسمه هاي چاپي از  با خود 
نقاشي هاي استادان برجسته اروپايي مانند رافائل، تيسين 
و ميکلانژ) و استخدام مدرسان اروپايي تأثير فراواني بر 
است.(کشمير شکن ١٣٩٦:  گذاشته  شيوه ها  اين  گسترش 

(٣٤
در اين دوره، نسخه برداري از نقاشي هاي اروپايي بخش 
مهمي از برنامه درسي دارالفنون بوده است. آن طور که 
منابع نشان مي دهند توانايي اجراي کپي بي نقص و کامل 
از نقاشي هاي اروپايي پاداش سخاوتمندانه اي هم در پي   
داشته است.(کشميرشکن ١٣٩٦: ٣٦).١ يکي از توصيفاتي 
متعلق  است  نوشته شده  دارالفنون  کلاس هاي  درباره  که 
به کرزن است که شرح مي دهد که «مدل ها در دارالفنون 
و  مسيح  از  طراحي هايي  و  اروپايي  تمريني  نمونه هاي 
مدل هايي چاپي از نقاشي هاي اروپايي بوده است».(499-

Curzon :1892 492) به قدري استفاده از شيوه هاي غربي 

و نسخه برداري در هنر رايج شده بود که شاگردان در اين 
امر از يکديگر پيشي مي گرفته اند و هرکدام دست به کپي هاي 
بيشتر و سخت تر از استادان تاريخ هنر مي زده اند. يکي از 
اين شاگردان محمد غفاري بود.(کشميرشکن ١٣٩٦، ٤١) او 
و شاگردانش با رويکردي تجدد خواهانه، به کپي عين  به عين 
آثار اروپائي روي آوردند و اين آثار را گاهي بدون تغيير و 
گاهي با اندکي دخل  و  تصرف رقم زدند و بدين گونه آنها 

را از آن  خود کردند.٢

٢-١. ازآن خودسازي هاي کمال الملک
نقاشان  مهم ترين  از  کمال الملک  به  ملقب  غفاري  محمد 
سده هاي اخير ايران است. به نظر مي رسد وي به مظهري 
از تجلي دغدغه ها و آرمان ها، يعني توليد آثاري استاندارد و 
همسو با قوانين اروپايي و موردپسند دربار، تبديل شده بود. 

بوم،  تصوير ٦. کمال الملک، متکديان،١٢٦٩ ش، رنگ و روغن روي 
٨٩در ٦٣، کاخ موزه گلستان. مأخذ: همان، ٤٧.

تصوير ٧. ويليام آدولف، متکديان، ١٢٥٩ ش، رنگ و روغن روي بوم. مأخذ: 
همان.

١. آمده است در گفت وگويي بين 
مصورالملک،  و  ناصرالدين شاه 
زماني  گراور ساز،  و  چهره پرداز 
اروپا  از  که  را  نقاشي اي  شاه  که 
به وي  بود  به همراه خود آورده 
نشان مي دهد و مي گويد: مي تواني 
که  کني  تقليد  پرده طوري  اين  از 
اصل از فرع آن را نتوان تشخيص 
مي دهد  پاسخ  مصورالملک  داد؟ 
بله قربان، چنان از عهده بر آيم که 
نتوانند يکي را از ديگري بشناسند؛ 

(ر. ک: معيرالممالک ١٣٦٣، ٢٧٩)
در  و  بيشتر  مطالعه  براي   .٢
مکتب  و  کمال الملک  خصوص 
ر. ک: (حسيني، ۱۳٧٨؛  کمال الملک 
خوانساري، ١٣٦٨؛ پاکباز، ۱۳۷۸؛ و 
کريم زادة تبريزي، ١٣٧٠، جلد سوم، 

از ١٠٣١ تا ١٠٥٩) 



به رغم وجود دوربين عکاسي براي ثبت صحنه ها، به واسطة 
توانايي و مهارت بي حدش، همچنان از وي انتظار مي رفت 
تمام  با جزئيات  را  دربار  زندگي  از  تاريخي  اسنادي  که 
بسازد. درواقع، با ظهور کمال الملک وظيفه اي جديد براي 
نقاشان دربار معين شد که رويدادها، اشخاص و اماکن 
را همچون عکسي دقيق ثبت نمايند.(محمدي، ١٣٨٩، ٣٧٩) 
کمال الملک در سفر به اروپا، به عنوان هنرمندي درباري و 
نه مستقل، تمامي آرمان هاي ديرين خود و نسل هاي پيش 
از خود را در نمونه هاي فاخر اروپايي و موزه ها مي يابد. 
پيشينه  با  کمال الملک  که  نيست  تعجب  جاي  بنابراين، 
ذوقي خود و دانش فني اش استادان بزرگ اروپايي را به 
هنرمندان معاصرشان ترجيح مي دهد.(کشمير شکن، ١٣٩٦، 
٤٧) کمال الملک که شيفته و دلباخته آثار هنرمندان کلاسيک 
اروپا بود بامهارتي که در خود سراغ داشت آثار چند تن از 
ايشان را عيناً کپي کرده و امضاي خود را پاي آن ها نشانده 
بود. بن زور، رئيس مدرسه مونيخ و يکي از سرشناس ترين 
آثار  کپي بردارِ  بي نظيرترين  را  کمال الملک  اروپا،  نقاشان 

 ،١٣٧٨ مي داند.(دهباشي  اروپا  کلاسيک  نقاشي  استادان 
٢٠٧) در اين ميان، او به راستي مفتون رامبرانت شده بود. 
دهباشي( ١٣٧٨، ٢٠٧) از آشتياني نقل مي کند که: «تابلو هايي 
که در موزه هاي اروپا از روي کار رامبرانت و غيره ساخته 
است فرقي با اصل ندارد جز آن که رنگ هاي آن به مراتب از 

اصل پاک تر و پخته تر است.»
کمال الملک  که  است  آثاري  ازجمله  رمبرانت  سلف پرترة 
و  طراحي  است.(تصوير ۴)  کرده  نگاري  رو  عيناً  را  آن 
رنگ آميزي اثر کمال الملک تا حد زيادي به اصل اثر وفادار 
بسيار  ظرافت  و  شباهت  اين همه  خلق  در  توانايي  است. 
تحسين برانگيز است و اين نشان از چيره دستي و استادي 
نورپردازي  در  اثر  دو  تفاوت هاي  تنها  دارد.  کمال الملک 
را  رمبرانت  سلف پرترة  که  است  رمبرانت  خارق العاده 
زنده تر و گيرا تر از تابلوي کمال الملک مي کند.(تصوير ۵) 
فني و چيره دستي  خود در  توانايي  بي ترديد، کمال الملک 
رو نگاري و کپي سازي را آن چنان که از استادان پيشين 
خود، همچون مزين الدوله و صنيع الملک، آموخته بود به 

تصوير ٨.  جنگل و درخت ها، ايوان شيشکين، ١٨٨٦م، رنگ و روغن، ٧٠,٢×١٠٢ 
سانتي متر. مأخذ: ويکي آرت، ذيل «شيشکين»

تصوير ٩. تابلوي کپي از اثر شيشکين، علي محمد حيدريان. مأخذ: مکتب 
کمال الملک١٣٦٤، ۴۷.

   بازخواني سنت کپي سازي در نقاشي 
ايراني دورة گذار بر اساس رويکرد 

«از آن  خودسازي» /١١٣ -١٢٧ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

اين رو  اين، و چه بسا، وي، در  کار بسته بود. علاوه  بر 
نگاري، ضمن آزمودن مهارت هاي فني و هنري اش، تحسين 
رمبرانت و ارج نهي بر هنر والاي او را نيز مدنظر داشته 
است. تحسين و بزرگداشت هنرمندان و آثار گذشتگان از 

کارکرد هاي مهم «از آن  خود سازي» است. 
شده  کپي برداري  آثار  ديگر  از  گدا)  دختر  متکديان(دو 
کمال الملک است.(تصوير ٦) در اين اثر، کمال الملک با دقت 
و ظرافت به اصل اثر نزديک گشته است و در طراحي و 
کُليت اثر بسيار موفق بوده است. در نگاه اول بازشناختن و 
تمييز دادن اصل وفرع دشوار مي نمايد. اما اثر ويليام آدولف 
نورپردازي و واقع گرايي خيره کننده اي را به مخاطب ارائه 
مي کند که در اثر کمال الملک وجود ندارد.(تصوير ٧) حس 
و حال چهره هاي دختران در اثر اصلي شخصيت پردازي 
ويژه اي دارد و ارتباط بيشتري با مخاطب برقرار مي کند. 
همين تفاوت هاي اندک ولي ملموس حکايت از آن دارد که 
قصد نقاش چيزي فراتر از رو نگاري صرف بوده است، او 
نه تنها قصد داشته مهارت فني و چيره دستي اش را نمايش 
دهد، همچنين مي خواسته است چيزي از خودش در اين 
نقاشي وارد نمايد و آن را از آن خود سازد. به همين دليل، 

درآورد.  امضاي خود  به  را  تمام شده  اثر  است  توانسته 
خودسازي»،  آن   «از  اين  کمال الملک، ضمن  است  بديهي 
خالصانه توانايي فني و هنري استاد اروپايي را نيز تصديق 

کرده است.١

٢-٢. ازآن خودسازي هاي مکتب کمال الملک
در تاريخ نقاشي ايراني، تقسيم بندي جالبي از هنرمندانِ بعد 
از کمال الملک وجود دارد: ١. کساني که مستقيماً شاگرد 
کمال الملک بوده اند، و ٢. کساني که غير مستقيم تحت تأثير 
تعليمات کمال الملک بوده اند. آثار هنرمنداني که در اين دو 
گروه فعاليت مي کرده اند را «مکتب کمال الملک» مي نامند.٢ 
در اين بخش، به تعدادي از شاگردان مستقيم و غيرمستقيم 
هنر  بازتاب  آثارشان  در  که  مي شود  اشاره  کمال الملک 
غربي و آموزه هاي کمال الملک به خوبي مشهود است. اکثر 
هنرمندان  آثار  روي  از  کپي سازي  ضمن  هنرمندان  اين 
اروپايي به تجربه اندوزي با شيوه هاي غربي روي آوردند. 
باوجوداين، بسياري از کارکرد هاي «از آن  خودسازي»، 
همچون تحسين و تکريم پيشينيان، دخل و تصرف در آثار 
گذشته، و تحت امضاي خود درآوردن مضامين و فرم هاي 

تصوير ١٠. تابلوي اعانه، تيسين، ١٥١٦م، رنگ و روغن، ٧٥×٥٦ سانتيمتر. 
مأخذ: ويکي آرت، ذيل «تيسين»

تصوير ١١. تابلوي کپي از اثر تيسين، علي محمد حيدريان. مأخذ: مکتب 
کمال الملک١٣٦٤: ۳۹

اقامت  پنج ساله  ١.ترازنامه 
تابلوست  کمال الملک در فرنگ ١٢ 
کار  از  کپي برداري  آن ها  اکثر  که 
ر.  اروپاست؛  عصر  نامي  نقاشان 

ک: (آشتياني ۱۳۷۸: ۳۰۵)
چون جلال الدين  برخي  هرچند   .٢
کاشفي اين نام را درست نمي دانند 
براي  اما   ،(٦٦  ،١٣٦٥ (کاشفي 
مشخص بودن روند کاري نقاشان 

اين  دوره بسيار کاربردي است.



هنري پيشين به وضوح در آثارشان مشاهده مي شود. 
برجسته ترين  (١٢٧٥-١٣٦٩ش)،  حيدريان  علي محمد 
شاگرد کمال الملک، پس از اتمام تحصيلات متوسطه، مدتي 
براي مطالعه و ديدن آثار هنري و کار نقاشان اروپايي به 
پاريس و بلژيک سفر کرد. اين سفرها موجب تحول نگرش 
او به نقاشي شد. ظاهراً در اين دوره تابلوي «روستاييان» 
ميله را طي پنج ماه کپي کرده است.(مهاجر و حامدي١٣٩٢: 
٢٦) وي، متأثر از تعليمات کمال الملک، به ترسيم ظرايف و 
حالات انساني بسيار علاقه مند شد و براي به دست آوردن 
اين تسلط و تجربه اندوزي بارها دست به کپي برداري و رو 
نگاري از آثار اساتيد اروپايي همچون رافائل، رامبرانت، و 
روبنس و حتي استاد خودش کمال الملک زد و با چيره دستي 
هرچه تمام تر، ظرايف و دقايق آثار را بازنمايي کرد.(مکتب 

کمال الملک ١٣٦٤: ١٦)
کرده  نقاشي  آن ها  روي  از  حيدريان  که  آثاري  ازجمله 
است مي توان به تابلوي «جنگل و درخت ها»، اثر شيشکين، 
هنرمند روس، (تصوير ٨)، پردة «اعانه» اثر تيسين (تصوير 
١٠) و کپي چهره «حضرت مسيح»، اثر رافائل، اشاره کرد. 
حيدريان در اين رو نگاري ها به چنان مهارتي دست يافته است 
که تشخيص اصل از کپي آن بسيار دشوار است.(کاشفي 
١٣٦٥ :٧٠) در رو نگاري تابلوي شيشکين (تصوير ٩) و 
رو نگاري اثر تيسين (تصوير ١١)، حيدريان جزءبه جزء 
نقاشي ها را کشيده است. ترکيب بندي و رنگ بندي ها کاملاً 
منطبق بر اصل آثار و بي هيچ دخل و تصرفي اجراشده 
است. در هر دو اثر کپي شده مهارت و توانايي بي نظير 
مي خورد.  چشم  به  آثار  اين  کشي  دوباره  در  حيدريان 
ازجمله  چيره دستي  در  برتري جويي  و  تحسين،  مطالعه، 
اهداف اين دوباره کشي ها است، که از اين حيث ماهيت عمل 

هنري را به ماهيت ازآن خودسازي پيوند مي زند. 
«از آن  خودسازي» شيوه اي است که شاگردان و پيروان 
ديگر کمال الملک نيز آن را به کار بسته اند.١ مثلاً، علي اشرف 
والي (١٢٩٩ ش)، در ابتدا، براي کسب تجربه و شناخت، 

آثار  کپي سازي  به  نقاشي،  در  چيره دستي  به منظور  و 
نقاشان بزرگ جهان روي آورده است. او ضمن رو نگاري 
دقيقي که انجام داده سعي کرده است تغييراتي عمدي در 
ترکيب بندي در اين آثار به وجود آورد. به طور مثال، والي 
در اثر«ساية کاج در عصر جنگل»، حيواني را به تصوير 
برگرفته از تابلوي جنگل و درخت هاي شيشکين (تصوير 
۸) اضافه مي کند که در تصوير اصلي وجود ندارد.(کاشفي، 
٦٦-١٣٦٥: ٢٣٨؛ تصوير) يا او دو اثر رو نگاري شده با دو 
رنگ بندي متفاوت از اصل اثر، با نام هاي بامداد و غروب، 
انجام مي دهد تا ردپاي محکم تري نسبت به پيشينيان ايراني 
بتوان گفت  ازاين رو، شايد  بگذارد.  به جا  آثارش  خود در 
علي اشرف والي، بدين شيوه، به مفهوم «از آن  خود سازي» 
بسيار نزديک تر شده است. وي از اين حيث نمونه اي بارز 
براي نشان دادن اين پديده در ميان نقاشان آن دوره به 
شمار مي رود، زيرا، اولاً، آگاهانه اقدام به تصرف و تملک 
مضمون و فرم آثار هنري پيشين کرده و، ثانياً، آشکارا در 

آنها مداخله نموده و تغييراتي داده است. 
نقاش  آيوازوفسکي،  ايوان  کار  کپي  در  والي  علي اشرف 
روسي، بسيار با دقت و ظرافت عمل کرده است. وي در 
کپي نقاشي قايق  بادباني چنان با شباهت تمام به اصل اثر 
نزديک شده است که تشخيص کپي از اصل آن بسيار دشوار 
است. اما باکمي دقت متوجه مي شويم که والي اندکي تغيير 
و تفاوت در اثر خود ايجاد کرده است. منظره آيوازوفسکي 
از قايق بادباني در زمان طلوع خورشيد ترسيم شده است، 
بارنگ  زرد درخشان. در اينجا، خورشيد را در حال بالا 
آمدن در پهنة آسماني فيروزه اي رنگ مي بينيم، که بسيار 
را  منظره  همان  والي  زيباست.(تصوير ۱۲)  و  چشم نواز 
تبديل به منظره اي در هنگامة غروب خورشيد کرده است 
اثر، به جاي رنگ  و ضمن ايجاد تغييراتي در رنگ آميزي 
زرد درخشان، از رنگ قرمز به عنوان رنگ مسلط آسمان 
نموده است. او رنگ هاي آبي آسمان را هم تيره تر کشيده 

است.(تصوير۱۳)

صوير ١٢. قايق بادباني، ايوان آيوازوفسکي، ١٨٥٧م، رنگ و روغن. مأخذ: 
ويکي آرت، ذيل «آيوازوفسکي»

تصوير١٣. غروب، علي اشرف والي، ١٣٥٥ه ق، ١٠٠× ٧٠ سانتي متر. مأخذ: بنان، 
۳۸ ،١٣٩٢

از  بعد  که  کساني  از  ١.يکي 
را  شيوه  و  سبک  اين  کمال الملک 
اشاعه داد حسنعلي وزيري (١٣٣٣-

١٢٦٨ ش) بود. وي به قائم مقامي 
شد  منسوب  مستظرفه  مدرسه 
دانشکده  و  آنجا  در  هم زمان  و 
هنرهاي زيبا تدريس مي کرد. وي 
به اروپا سفرکرده و دستاورد آن 
شيوه ي  به  او  کارهاي  از  بخشي 
اجرا  اروپا  در  که  است  کلاسيک 
شد. تعدادي از نقاشي هاي وزيري 
هنر همچون  بزرگان  آثار  از  کپي 
رافائل و رمبرانت و حتي کمال الملک 
هستند.(مهاجر و حامدي١٣٩٢: ٢٠) 
يکي ديگر از شاگردان کمال الملک 
علي اکبر نجم آبادي است (١٢٧٨ش) 
او نيز جهت تجربه اندوزي بارها به 
کپي برداري از آثار نقاشان بزرگي 
چون ميکلانژ و رافائل و رامبرانت  
و به مثني برداري از روي کارهاي 
مي پردازد،  کمال الملک،  استادش 
نجم آبادي به خارج از کشور هرگز 
سفر نکرد و اغلب کپي برداري هاي 
او از آثار نقاشان بزرگ جهان را از 
روي کتب هنري داخل ايران انجام 
مي داد.(کاشفي١٣٦٥: ٨٤) اسماعيل 
از  که  هنري  به پاس  نيز  آشتياني 
آموخته  (کمال الملک)  استادش 
بود تابلوي مادر رامبرانت را کپي 
کارکرده است.(کاشفي ١٣٦٥: ١١٣) 
علي مؤمني (١٣٣٠ ش) نيز ازجمله 
فراگيري  به  که  است  هنرمنداني 
در  مي پردازد.  آکادميک  تعليمات 
تابلو «دريا» که کپي از اثر مورلاند 
است به چنان چيره دستي رسيده 
کپي  از  اصل  تشخيص  که  است 
بسيار دشوار است.(کاشفي ١٣٦٦: 

(٢٧٤
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ايوان  اثر  از  والي  علي اشرف  نيز  ديگري  تابلوي  در 
آيوازوفسکي به شيوه قبل کپي اي تهيه کرده است.(تصوير 
نسبت  کمتري  وفاداري  حتي  والي  تابلو،  اين  در   (۱۴
در  هم  چراکه  است،  داده  نشان  خود  از  اثر  اصل  به 
رنگ آميزي و هم در طراحي و ترکيب بندي اثر تغييراتي 
ايجاد کرده است. وي فرم قايق پهلوگرفته در ساحل و 
صخره روبه رو و شکل ابرهاي آسمان را به دلخواه خود 
عوض کرده و رنگ آميزي درخشان آيوازوفسکي را به 
غروبي دلگير بارنگ هاي چرک تبديل کرده است.(تصوير 
۱۵) آنچه والي در اين دو نقاشي انجام داده است دخل 
که  است،  پيشين  آثار  در  آشکار  و  آگاهانه  تصرفي  و 
از مرزهاي کپي سازي صرف مي رود. همان طور  فراتر 
که بنان نيز به درستي اشاره کرده است، خطاست اگر اين 
تغييرات را ناشي از ناتواني نقاش و ضعف او در اجراي 
چنين  ازقضا   (٣٨  :١٣٩٢ بدانيم.(بنان،  فني  مهارت هاي 
آگاهي  عمق  از  نشان  کپي سازي  فرايند  با  برخوردي 
نقاش در مواجهه با آثار پيشين دارد. او، ضمن اجراي 
نقاشان  جايگاه  تصديق  به  نه تنها  پيشين،  آثار  مجدد 
بلکه  پرداخته،  ايشان  فني  توانايي  تحسين  و  اروپايي 
فرايند ازآن خودسازي آثار ايشان را گامي پيش تر برده، 

و با آن ها وارد گفت وگويي نقاشانه نيز شده است.
بسياري چون محسن وزيري مقدم معتقدند که: «کمال الملک 
و  فاصله دارند  قرن ها  هنر  واقعيت  از  شاگردانش  و 
و  مي کنند  کپي  عيناً  ديگر  هنرمندان  از  تهي دستان  تنها 
بازخواهد  را  تقليد کنندگان  همه  مشت  زود  يا  دير  تاريخ 
کرد».(وزيري مقدم ١٣۷۸: ۱۷۹-۱۸۰) شراره صالحي نيز 
در کتاب يادنامة کمال الملک در مقاله اي به نقد کمال الملک 
و شيوة او مي پردازد و مي گويد: «آيا به راستي کپي هاي 
استاد را که از اصل نمي توان تمييزشان داد مي توان اثر 
هنري به شمار آورد؟» وي انتقاد کرده است که «چگونه 
فراموش  را  عباسي  رضا  و  بهزاد  کمال الدين  مي توان 

کرد؟».(صالحي١٣٧٨: ٤٩٨) 
چون  هنرمنداني  آثار  اصالت  در  نيز  ديگري  هنرمندان 
به ديدة ترديد نگريسته اند. مثلاً،  او  کمال الملک و پيروان 
سهراب سپهري که خود از نقاشان نوگراي هنر معاصر 
و  غفاري  «محمد  است:  گفته  مي رود  شمار  به  ايران 
غربي  شيوه هاي  تقليد گر  آنها  دنباله روان  و  شاگردانش 
شدند و با ساده لوحي و بي خبري بساط هنر نگارگري ما 
را برچيدند. آن ها نه از هنر اين مرزوبوم آگاه بودند و نه از 

فرهنگ و سنت هاي هنر غرب».(سپهري،١٣٨٢: ٧٢)
باوجوداين، همان طور که اختيار نيز به درستي مطرح کرده 
است، به نظر مي رسد نقاشان ايراني اين دوره، و در رأس آنها 
کمال الملک، با کپي کردن و نسخه برداري، نه فقط شگردها و 
روش هاي فني گوناگون را تجربه مي کرده است، بلکه خود 
را در مقامي يکسان با همتاي اروپايي اش قرار مي داده و به 
 (Ekhtiar1999: 60) هماورد طلبي ايشان مي پرداخته است
و اين همان نکته اي است که مي تواند وجوه ازآن خودسازانة 
آثار نقاشان اين دوره را بسي مهم تر از جنبه هاي تقليد آميز 
و کپي کارانة آن ها بنماياند و چنانچه «از آن  خودسازي» 
بدانيم، که رسمي  را بديل معاصر ماننده کشي آثار قدما 
ديرينه در هنر و نقاشي ايراني است و سابقه درازي در اين 
فرهنگ دارد ١  نه تنها نمي توانيم فعاليت هنري کمال الملک و 
پيروانش را خارج از حيطة سنت هاي هنري ايراني بدانيم، 
بلکه بايد آن ها و آثارشان را حلقة اتصالي در نظير بگيريم 
که رسوم هنري سنتي و بومي ايراني را به رويکردهاي 
هنري نوين پيوند زده است. آن ها توانسته اند حس و حال 
نسبتاً متفاوتي را وارد آثار کپي شده بنمايد و بدين طريق، 
ضمن نمايش مهارت و چيره دستي شان، به تصديق جايگاه 
و تحسين توانمندي بزرگان تاريخ هنر اروپايي بپردازند. 
همين طور، در مواردي، ضمن اعمال دخل و تصرف هاي 
آگاهانه و آشکار، توانسته اند خود را وارد گفت وگويي کنند 
هنر  تاريخ  بزرگ  هنرمندان  ميان  جهاني  سطحي  در  که 

تصوير١٤. غروب، ايوان آيوازوفسکي، ١٨٥٧م، رنگ و روغن. مأخذ: پين ترست 
«آيوازوفسکي»

تصوير ١٥. غروب، علي اشرف والي، ١٣۸۱ه ق، ١٠٠× ٧٠ سانتي متر. مأخذ: 
بنان ١٣٩٢، ۳۸

١. هنرمندان ايراني اغلب در کارگاه ها 
يا کتابخانه هاي سلطنتي به امر دربار 
و شاه مشغول به کار مي شده اند و 
يک  توليد  براي  گروهي  به صورت 
دستياران  همراه  به  مصور  نسخة 
آثار  خلق  به  دست  بسياري 
توليد   (٢٤  :١٣٨٢ مي زده اند.(کنبي 
و آموزش هنر در اين کارگاه ها در 
صورت  شاگردي اي  استاد-  نظام 
احترام  آن  در  که  است  مي پذيرفته 
فنون  در  مهارت  کسب  سنت،  به 
از  کردن  کپي  سبک ها،  و  مختلف 
روي مدل ها و بازآفريني سبک هاي 
قديمي تر استادان مورد اهميت بوده 
ازاين رو   (Diba 2012: 646).است
نگارگري  و  نقاشي  اساس  و  پايه 
در ايران عمدتاً بر کپي کردن و رو 
نگاري از اساتيد استوار بوده است. 
دستياران از روي دست استاد مشق 
هنرمندان  از  استادان  و  مي کرده اند 

پيش از خود.



نتيجه
اغلب، آثار نقاشان دوره اي از تاريخ هنر ايران را که مقارن اواخر دورة صفوي و بخش قابل توجهي 
از دورة قاجار است، به بهانة کپي سازي نقاشي هاي اروپايي، ناديده مي گيرند يا حتي مورد انتقادهاي 
جدي قرار مي دهند. باوجوداين، امروزه، بر اساس رويکردهاي نويني که در هنر معاصر دنيا شکل گرفته 
است و در رأس آنها، رويکرد «ازآن خودسازي»، مي دانيم که چنين نگاهي به آثار به ظاهر تقليدي کاملاً 
تقليل گرايانه است. آنچه براي نقاشان ايراني در دورة فرنگي سازي و تجددخواهي اهميت بسزايي داشته 
فراگيري همة فنون و اسلوب هاي نقاشي کلاسيک غربي بوده است. براي آنان تنها راه درک نقاشي 
غربي و رسيدن به مقام استادي در آن همين بوده است. باوجوداين، آن ها، در مواردي و پس از کسب 
مهارت هاي لازم، بعد از کپي کردن آثار پيشينيان، امضاي خود را پاي اثر گذاشته اند، که اين امر چيزي 
فراتر از کسب تجربه و مهارت است. وقتي اثري هنري، به هر نحوي، ولي آگاهانه، مورداستفادة مجدد 
هنرمند ديگري قرار مي گيرد و امضاي هنرمند دوم پاي آن اثر مي نشيند، ديگر از مرزهاي کپي سازي 
خارج و وارد حيطة «ازآن خودسازي» مي شويم. ازآن خودسازي متضمن چيزي بيش از صرفِ تقليد از 
نقاشي هاي قبلي به قصد کسب تجربه و مهارت است. در اينجا، انگيزه هاي  متفاوتي مطرح مي شود که به 
رخ کشيدن چيره دستي در اجراي مجدد شاهکارهاي هنري، تصديق جايگاه پيشينان، تحسين مهارت و 
خلاقيت هنري ايشان، و گاهي حتي تخريب و نقد فعاليت هاي هنري پيشين در زمرة اين موارد است. خطا 
نيست اگر بگوييم همة کارکردهاي امروزي ازآن خودسازي، يا دست کم مهم ترين آن ها، سابقة روشن و 
غيرقابل انکاري در سنت نقاشي قديم ايراني دارد. نزد نقاشان ايراني دوره هاي پيشين، از بهزاد گرفته تا 
رضا عباسي، ماننده کشي و نقل آثار قدما روشي مرسوم و معتبر بوده و استفاده از تصاوير از پيش 
 موجود همواره امري عادي به شمار مي رفته است. براي همين است که در نقاشي قديم ايراني موضوعات 
و مضامين محدودي بارها و بارها بازنمايي و بازسازي شده اند، بي آنکه ترديدي در ارزش و اعتبار آثاري 
که بدين نحو خلق شده اند ايجادشده باشد. و اين همان چيزي است که سنت نقل در هنر نقاشي ايراني را 
با رويکرد ازآن خودسازي پيوند مي دهد: لزوم به رسميت شناختن آثاري که از روي آثار پيشين خلق 
مي شوند. تقريباً تمام آثاري که به شيوة رو نگاري در دورة گذار نقاشي ايراني از سنتي به مدرنيسم 
خلق شده اند از سوي عالم هنر به رسميت شناخته مي شوند؛ اکثرِ اين نقاشي ها در مجموعه ها و موزه هاي 
مهم داخلي و خارجي راه يافته اند و موردحفاظت و نگهداري قرار مي گيرند.  درنهايت مي توان گفت آنچه 
نقاشان ايراني، طي اواخر دورة صفوي تا اوايل دورة پهلوي، انجام داده اند، صرف کپي سازي از روي 
آثار نقاشان غربي نبوده است. آن ها، ضمن نقل آثار استادان اسطوره اي اروپايي، درصدد تصديق قدر و 
منزلت ايشان و ستايش قدرت آفرينش گري آن ها برآمده اند. همچنين، در اين ميان، گاهي با دخل و تصرف 
و گاهي با به رخ کشيدن چيره دستي خود، در برقراري گفت وگويي نقاشانه با آنان سهم  گزاري کرده اند. 
کار ايشان نه تنها موجب گسست شيوه هاي نقاشي قديم ايراني نشده، بلکه آن ها را در بستر مفاهيم نوين 
دنياي هنر معاصر دوباره زنده و احيا کرده است. به نظر مي رسد، نقاشان اين دوره به اين باور رسيده 
بوده اند که براي تداوم نقاشي ايراني لازم است جهان نقاشي اروپايي را «از آن  خودسازي» و فرصتي 
در اختيار جهان نقاشي ايراني بگذارند تا با آن وارد گفت وگو و تعامل شده، راه جديدي پيش روي نقاشان 

ايراني باز نمايد. 
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چكيده
 هنر جايگاه اقتصادي ويژه اي دارد؛ ازاين رو، اقتصاد هنر يکي از محرک هاي اصلي فعاليت هاي هنري است. 
هدف پژوهش حاضر اين بود که ضمن برقراري ارتباط فعال و کارکردي بين هنر و اقتصاد؛ وضعيت اقتصاد 
هنرمندان تجسمي استان گلستان را موردمطالعه قرار داده و پس از آسيب شناسي، راهکارهايي براي ارتقاء 
آن جستجو و پيشنهاد نمايد. در اين راستا، دو سؤال مطرح مي شود: ١. آسيب هاي دامن گير اقتصاد هنر در 
استان گلستان از ناحيه هنرمندان، دولت و نهادهاي سياست گذار، جامعه، فعالان اقتصادي هنر و رسانه هاي 
جمعي چيست؟ ٢. راهکارهاي بهبود آسيب هاي اقتصاد هنر در استان گلستان از ناحيه هنرمندان، دولت و 
نهادهاي سياست گذار، جامعه، فعالان اقتصادي هنر، رسانه هاي جمعي کدامند؟ روش تحقيق، توصيفي- 
تحليلي و شيوه جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و ميداني  است. در بخش کيفي از شيوة  دلفي براي شناسايي 
آسيب ها و راهکارهاي بهبود آن ها؛ و در بخش کمي، بنا به نظر خبرگان و با استفاده از شيوة AHP به اولويت بندي 
آسيب ها پرداخته شد. نمونه آماري به روش انتخابي و هدفمند صورت گرفت؛ محدوده مکاني استان گلستان و 
زمان پژوهش سال ١٣٩٨ تا ١٣٩٩ بود. نتايج  نشان داد در بين آسيب هاي اقتصاد هنر، عوامل دولت، هنرمندان، 
رسانه، جامعه و فعالان اقتصادي در رتبه اول تا پنجم اهميت قرار دارند. موارد فرعي هرکدام از عوامل نشان 
مي دهد که براي هنرمندان عامل نزول سطح کيفي هنر با تجاري سازي، براي دولت عامل ناکافي بودن سياست هاي 
حمايتي و تشويقي دولت، براي فعالان اقتصادي عامل عدم وجود اصناف هنري و وابستگي مالي به دولت، براي 
رسانه عامل عدم گسترش فرهنگ و هنر، براي جامعه عامل جاي نگرفتن هنر در سبد جامعه هزينه اي و براي 
فعالان اقتصادي عامل عدم وجود اصناف هنري و وابستگي مالي به دولت در رتبه اول قرار دارند. همچنين 
مطالعه نشان داد  تشويق هنرمندان به خلق آثار مرتبط و متناسب با نياز و ابعاد فرهنگي و اقليمي جامعه، ارتقاء 
سواد هنرمندان درزمينه مؤلفه هاي اقتصاد هنر؛ ايجاد بازارچه ها و گذرهاي فرهنگ و هنر و برگزاري حراج هاي 
استاني در سطح ملي و بين المللي؛ و اجرايي نمودن طرح خريد و سفارش آثار و کالاهاي فرهنگي و هنري در 

دستگاه هاي دولتي، ازجمله راهکارهاي مهم جهت بهبود شرايط اقتصاد هنر در استان گلستان هستند.

کليدواژه ها
 اقتصاد هنر، هنرهاي تجسمي ايران، رسانه ها، استان گلستان.
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مقدمه
يکي از مسئوليت هاي کليدي سياست گذاران فرهنگي براي 
توسعه همه جانبه، ايجاد تعامل پويا در بخش هاي کليدي 
جامعه است؛ ازاين رو، ساماندهي اقتصاد در حوزه فرهنگ 
و هنر و نيز، راهکارهاي بهبود آن در زمره وظايف آنان 
است. به نظر مي آيد يکي از مسائل مهم در اقتصاد هنر 
اين است که نه هنرمندان و نه دولت زمينه هاي بهره مندي 
شايسته از قدرت اقتصادي هنر را به خوبي درک و دريافت 
ننموده اند. از سويي ديگر، در داخل کشور مردم نيز قادر 
خريد  صرف  را  خود  سرمايه هاي  تا  نيستند  حاضر  و 
آثار هنري نمايند؛ زيرا ورود به چنين فضايي را مغاير با 
شاخص ها و تعاريف مرسوم در حوزه اقتصاد و کسب 
درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري هاي خرد و کلان خود 

مي دانند. 
دراين پژوهش و وضعيت اقتصادهنرمندان حوزه هنرهاي 
تجسمي استان گلستان را موردمطالعه قرار داده و پس از 
آسيب شناسي، راهکارهايي را براي ارتقاء آن جستجو و 
پيشنهاد نمايد. براي تحقق اين موضوع، پژوهش حاضر 
چند هدف را دنبال مي نمايد: بررسي و شناسايي آسيب هاي 
استان  در  آن  بهبود  راهکارهاي  و  هنر  اقتصاد  دامن گير 
گلستان، از ناحيه هنرمندان، دولت و نهادهاي سياست گذار، 
جامعه، فعالان اقتصادي هنر، رسانه هاي جمعي را دنبال 
مي کند. در اين راستا سؤال ها پژوهش در دودسته آسيب ها 
و راهکارها مطرح مي شود: ١. آسيب هاي دامن گير اقتصاد 
هنر در استان گلستان از ناحيه هنرمندان، دولت و نهادهاي 
سياست گذار، جامعه، فعالان اقتصادي هنر و رسانه هاي 
اقتصاد  آسيب هاي  بهبود  راهکارهاي  جمعي چيست؟ ٢. 
هنر در استان گلستان از ناحيه هنرمندان، دولت و نهادهاي 
رسانه هاي  هنر،  اقتصادي  فعالان  جامعه،  سياست گذار، 

جمعي کدم اند؟
اينست كه موضوع مورد  ضرورت و اهميت تحقيق در 
مطالعه (اقتصاد هنر) اساساً مبحث جوان و تازه اي است که 
در کشور ما مطرح شده است؛ لذا ضروري است که به طور 
جامع به آن پرداخته و ظرفيت هاي آن شناسايي و نتايج 
آن به عمل درآيد. ازاين رو، اين پژوهش براي اولين بار در 
استان گلستان اجرا شد، لذا موضوع موردمطالعه از دو 
جهت بايد مورد توجه قرار گيرد جهت اول مربوط به ميزان 
پاسخ گويي به نيازمندي هاي کاربردي و اجرايي؛ جهت دوم 
فلسفه طرح موضوع و علت ورود محقق به آن. بررسي 
نشان  هنر  حوزه  و  کشور  اقتصاد  به  اجمالي  نگاهي  و 
مي دهد، گرايش به سرمايه هاي فرهنگي از الزامات دولت 
در جايگزيني پتانسيل هاي انکارناپذير فرهنگ و هنر بجاي 
نفت، صنايع سنگين و ... است. لذا، انجام چنين پژوهش هايي 
بسترساز شناسايي فرصت هاي جديد سرمايه گذاري در 
اقتصاد کشور است. از سويي ديگر، عدم اقبال هنرمندان 
تنزل سطح  هنري، موجب  آثار  فروش  و  ارائه  در  بومي 

زندگي و وضعيت معاش آن ها شده است. ازاين رو، تلاش 
آن  کنار  در  و  فرهنگ عمومي جامعه  ارتقاء سطح  براي 
متقاعد نمودن متوليان و حاميان حقوقي هنرهاي تجسمي 
از توليد و عرضه آثار هنري، از طريق اين گونه مطالعات 

امکان پذير است.

روش تحقيق
روش تحقيق، توصيفي- تحليلي و شيوه جمع آوري اطلاعات 
كتابخانه اي و ميداني است. جامعه آماري پژوهش حاضر 
شامل سه دسته از خبرگان حوزه هنر و اقتصاد بود: الف. 
خبرگان حوزه اقتصاد و کارآفريني؛ ب. هنرمندان صاحب نام 
و مهارت در حوزه هنرهاي تجسمي (از رشته هاي نقاشي، 
سياست گذاران  ج.  نگارگري)؛  و  خوشنويسي  و  گرافيک 
حوزه هنر. براي انجام اين کار، به تفکيک از بين هريک از 
دسته هاي اول، دوم و سوم ١٠ نفر به طور انتخابي؛ مجموعاً 
٣٠ نفر در نظر گرفته شد. براي تجزيه وتحليل داده ها در 
بخش کيفي از تکنيک دلفي (نظر خبرگان) براي شناسايي 
آسيب ها و راهکارهاي بهبود آن ها استفاده شد. در بخش 
 AHP کمي با توجه به نظر خبرگان و با استفاده از تکنيک
به اولويت بندي آسيب ها و راهکارهاي بهبود آن ها پرداخته 
شد. محدوده مکاني پژوهش حاضر استان گلستان و زمان 
تحقيق سال ١٣٩٨ تا ١٣٩٩ بود. شيوة تجزيه و تحليل كمي 

و كيفي است.

پيشينه تحقيق
در اين بخش به ارائه برخي از نتايج حاصل از پژوهش هاي 
پيشين مي پردازيم: حسيني و همکاران (١٣٩٧) در مقاله اي 
با عنوان «تبيين فرآيند مشارکت نقاشان معاصر ايران در 
حراجي ها تبيين فرآيند مشارکت نقاشان معاصر ايران در 
حراجي ها»، مجله علمي-پژوهشي نگره، شماره ٤٦، بيان 
مي کنند که بازاري بسته و نامشخص براي نقاشان ايراني 
تا اواخر دهه هفتاد شمسي وجود داشته و از شرايط لازم 
باگذشت  ولي  نبودند،  برخوردار  اجتماعي  فعاليت  براي 
را  رشدي  به  رو  فرآيند  و  دگرگون شده  شرايط  زمان 
با  مقاله خود  نموده است. بختياريان (١٣٩٦) در  سپري 
عنوان «مواجهه ي گفتمان هنري و اقتصادي در هنرهاي 
تجسمي»، نشريه هنرهاي تجسمي، شماره ٧١، به اين نکته 
اشاره مي کند که مؤلفه هاي مشابهي در گفتمان اقتصادي و 

هنري وجود دارند. 
ابوترابي و بهرامي (١٣٩٤) در مقاله  خود تحت عنوان «نقش 
دولت در توسعه اقتصاد»، مجله پژوهش هنر، شماره ٩، بر 
اين باورند که يکي از مجادلات مهم در علم اقتصاد، تعيين 
مرز کارايي ميان دولت و بازار است که ميزان، نحوه و 
مقاله  مي کند.  تبيين  را  اقتصاد  در  دولت  مداخله  حوزه 
حاضر، به دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا مداخله 
دولت در هنر مي تواند ناکارايي اقتصادي ناشي از شکست 

آسيب شناسي اقتصاد هنرهاي  تجسمي 
و ارائه راهکارهاي بهبود آن: مطالعه 

موردي استان گلستان/ ١٢٩ -١٤١



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

بازار را کاهش دهد؟ 
محمدي (١٣٩٤) نيز در مقاله خود «عوامل تأثيرگذار بر 
روند تحولات اقتصاد هنر»، مجله پژوهش هنر، شماره ٩، 
آورده است، هنرمند و اثر هنري او مستقيم و غيرمستقيم 
متأثر از جامعه اي است که در آن حضور دارد. زمان و 
دوره هاي مختلف تاريخ آن جامعه و به تبع، شرايط فرهنگي 
هنر  اقتصادي  گردش  در  مهم  عوامل  از  اقتصادي  و 
مي باشند. باگذشت زمان و تغيير مفهوم و کارايي هنر و به 
وجود آمدن جريانات جديد هنري، سليقه و معيار پذيرش 
آثار و به تبع، آن نوع مخاطب و خريدار آن نيز تغيير کرده 

است. 
پنجه باشي و زماني (١٣٩٤) نيز در مقاله اي تحت عنوان 
مجله  هنر»،  اقتصاد  در  بسته بندي  تأثيرات  «بررسي 
پژوهش هنر، شماره ٩، معتقدند هنر با جامعه در تعامل 
است و از آن تأثير مي پذيرد. هنر داراي جايگاه اقتصادي 
بوده و نقش قابل توجهي را در توسعه ايفا مي کند. اقتصاد 
هنري، محرک اصلي فعاليت ها و آثار هنري است. تلاش 
نگارندگان در مقاله حاضر بر آن بوده تا به راهکارهايي 
جهت معرفي هرچه بهتر اين آثار و رونق بازار هنر در 
بعد ملي و بين المللي دست يابند. دولت آبادي و همکاران 
(١٣٩٤) در مقاله اي با عنوان «تأثير موانع اقتصادي مؤثر 
بر رشد و توسعه بيمه آثار هنري در ايران»، مجله پژوهش 
ابزار  نوعي  هنر  که  مي دارند  بيان  چنين   ،٩ هنر، شماره 
ارتباطي بين افراد تلقي مي شود. درنتيجه، بهبود وضعيت 
توليد و عرضه آثار هنري و برقراري ارتباط با تشکل ها 
و هنرمندان زمينه توسعه فرهنگي و اقتصادي کشور را 
فراهم مي کند. دراين بين بيمه آثار هنري يکي از نيازهاي 
با  اساسي جامعه هنر است. اشرفي (١٣٩٣) در مقاله اي 
عنوان «اقتصاد هنر يا هنر اقتصادي»، مجله رشد آموزش 
هنر، شماره ٣٧، معتقد است، زحمات طاقت فرساي هنرمند 
براي خلق اثر هنري بر کسي پوشيده نيست، اما رونق بازار 
هنر به ويژه در بخش هنرهاي تجسمي نيز نکته اي است که 
همواره مي تواند دلگرمي و انگيزه لازم را براي اهالي هنر 
فراهم سازد. بااينکه در بودجه هاي دولتي موضوع خريد 
آثار هنري پيش بيني شده، تجربه نشان داده است که براي 
فراهم  و  فعلاً زمينه هموار  اين مصوبه ها  عملياتي شدن 

نيست.

هنر و اقتصاد
 نزديکي هنر و اقتصاد در مقوله عام تر فرهنگ باعث گشته 
حلقه هاي  همچون  و  گيرند  قرار  هم  کنار  در  دو  اين  تا 
زنجير، تمام واقعيت هاي اجتماعي و افراد را به هم متصل 
اصلي  و  اوليه  عناصر  از  هنر  و  اقتصاد  بسط  مي کند. 
متمدن شدن بشر است. ديويد تراسبي معتقد است، گفتمان 
اقتصادي و عملکرد آن درون زمينه فرهنگي و مناسبات و 
جريان هاي فرهنگي نيز در يک زيست- محيط اقتصادي رخ 

مي دهند.(تراسبي، ١٣٨٩، ٢٩)
به کمک گسترش رسانه هاي ارتباطي، امروزه تنوع و بازار 
ايجادشده  فرهنگي  محصولات  مبادله  براي  بزرگ تري 
است و اين موضوع، باعث شده تا اقتصاددانان و مديران 
از  برخــي  البته  باشند.  داشته  بيشتري  توجه  فرهنگي 
جلوه هاي فرهنگي جنبه تجاري بيشــتري دارند و درنتيجه 
بودجه هايي که بايد به آن ها تخصيص داده شوند، متفاوت 
کنيم  معنا  چه  را  هنــر  ارزش  ما  اينکه  از  فارغ  هستند. 
بازهــم نمي شود آن را از محدوديت هاي عالــم مــادي يــا 
 Gray. M & Heilbrun,) .اقتصــادي مصون نگه داشت
5-2 .2004)  در ايــن ميــان برخي صاحب نظران، راه هاي 

افراطي را در پيش گرفته و ارزش هنري و زيباشناختي را 
محدود به ارزش هاي اقتصادي مي دانند. درصورتي که اين 
دو فقط در لفظ مي گويد: «ارزش هنر همان چيزي است که 
آن ارزش مشترک اند. کالمر را از سـاير چيزهـا متمايـز 

(Klamer, 1996.. 37).«مي کند

ويژگي اقتصاد هنرهاي تجسمي
 بــراي تعيين ارزش آثــار هنري، معيارهاي مشــخص از 
پيش تعيين شده اي وجــود نــدارد. مثــل تمام بخش هاي 
را  همه چيز  قيمت  نوســان  نيز  هنر  در  اينجــا  ديگــر، 
پيش بيني ناپذير ســاخته اســت؛ اما آلســيا زورلوني، يکي 
از مهم ترين معيارها را اشتهار هنرمند مي داند که البته خود 
اين اشــتهار، به حاميانــي همچون منتقدان، موزه داران، 
دلالان هنري و مورخان هنر وابســته اســت. اين اقشار 
 Zorloni, 2013.) .مي توانند از نام هنرمند يک برند بسازند
90-89) بدين ترتيب، «وقتي نــام هنرمند، ويژگي هاي اثرش 

را در تخيل جمعي تداعي مي کند، او در حال تبديل شدن به 
(Ibid, 90) .«يک برند است

گفتمان  کاستلاني،  و  کاندلا  ازنظر  که  است  اين  واقعيت   
اقتصادي و هنري، نزديک تر از چيزي هســتند که تصور 
مثل عقلانيت، خلاقيت،  مؤلفه هاي مشابهي  با  و  مي شود 
 .(Ibid, 1).روش، شهود و صوري بودن سروکار دارند
و  دارد  اقتصـادي  انديشــه  در  هم ريشه  هنـر  اقتصـاد 

تصوير ١. آتليه نقاشي، دانشکده هنر، يکي از دانشگاههاي استان 
گلستان، مأخذ: نگارندگان



هم ريشه در مطالعـات کارشناسـان هنــر، يعني يک عده 
ســهم عملــي و عده اي ديگر نيز سهم نظري دارند. در دهه 
اقتصاد سياسي جايگاه خاصــي  در  اقتصاد هنر   ١٩٩٠
به دســت آورد، يعني حوزه اي از اقتصــاد کاربردي که 
به جاي علائق انتزاعـي روي يـک بخـش يا ابـژه خاص فکـر 

(Ibid, 21) .مي کند
 در ســه حــوزه مي توان اقتصاد هنرهاي تجســمي را 
ارزيابي نمود. ارزيابي تأثير فرهنگ بر اقتصاد، نوع سوم 
که  اســت  دليل  اين همــان  ارزيابي تشکيل مي دهد.  اين 
را  فرهنگ  اقتصاد  مــوارد  بيشتر  در  مي شود  موجب 
بافرهنگ اقتصاد برابر در نظر بگيرند. ازاين جهت مي توان 
مثل  تجسمي  هنرمندان  برخي  فقر  يا  پايين  درآمدهاي 
طراحان و گرافيست ها را هــم از بعد فردي و هم اجتماعي 
بررسي نمود. به عبارت ديگر نه تنها اين که در رونــق گرفتن 
کار يک هنرمند مهارت و توانايي مؤثر اســت بلکه نحوه 
ديگري  تأثيرگذار  عامل  نيز  هنري  آثار  متقاضي  نگرش 
اســت. اين که يک متقاضي اثر هنري، آن اثر را تنها به چشم 
اجتماع ديجيتال نبيند، باعث مي شود عامل قلم و رنگ و 
کاغذ يا يک کار صرفاً بسيار قابل توجه اي در تعيين بهاي 

کار باشد. 
از مقولاتي است که در  به زعم کســاني مثل بامول هنر 
زمره فعاليت هاي خدماتي طبقه بندي مي شود، يعني بخشــي 
که تنها با حضور ماشــين نمي تواند به انجام برســد و 
خلاقيت و ايده هاي انســاني جزو لازم و جدانشدني آن 
اســت؛ بنابراين، نيازي به بيان نيست که توانايي فردي 
شــرط لازم است، ولي شرط کافي نيست و براي پيروزي 
حمايت بــازار و فرهنــگ موردنياز است. تصور برگزاري 
نمايش  يا يک  و  بدون حضــور خواننده  يـک کنســرت 
بدون حضـور بازيگــر غيرممکن است. با در نظر گرفتن 
اين عوامل، هزينه توليد را افزايش مي دهد و درنتيجه کار 
شد  خواهد  عرضه  مصرف کننده  براي  بالاتري  باقيمت 
و شکاف  بينجامد  تقاضا  کم شــدن  به  مي تواند  اين  که 
 (Cowen See, 1996. 207-214) بزند  دامن  را  عوايدي 
هرچند کمک هاي دولتــي و بخــش خصوصــي و هدايــا 
مي توانند اندکي اين شکاف را برکنند؛ اما مشکل همچنان 
پابرجاست و يک بار براي هميشه حل نمي شود. به هرحال 
عملکرد سيستم اقتصاد مي تواند بر هنر تأثيرگذار باشد و 
هرگونه دخالت مي تواند عواقب مطبوع و نامطبوعي ايجاد 

(Zorloni, 2013, 2) .کند
اين ويژگي هاي چهارگانه هنر است که باعث مي شود يـک 
کالاي  نوع  هر  از  بالاتــر  مــواردي  در  هنـري حتي  اثر 
ديگر که با هزينه ي بالاتر و در شــرايط سخت تري توليــد 
مي شود، ارزش اقتصادي داشــته باشــد. نخسـت اين که 
يک اثر هنري منحصربه فرد و اصل، محصول يــک کار 
خلاقانــه است و درنتيجه مي توان آن را شــبيه به يک 
اختــراع يا نوعي ابداع در نظر گرفت؛ دوم اين که به خاطر 

فقر قيمتـي در فراينــد توليـد، ظرفيت بهره وري آن محدود 
مي شود؛ سوم اينکه براي تعيين ارزش کار بايد همکاري 
انگيزه ي  چهـارم  آورد؛  محاسبه  در  را  متعـدد  عوامـل 

 (Zorloni, 2013. 26) .نـوآوري مادي نيسـت
بــراي  هنر  بــازار  وضعيــت  ابينــگ،  اعتقــاد  بــه 
مصرف کنندگان و توليدکنندگان، عجيــب و غيرقابل پيش بيني 
يــا  هنرمنــدان  بيشتر  محدود،  موارد  به جز  و  اســت 
اقتصــاد را در هنر انکار مي کنند و دغدغه هاي مالــي را 
کنــار مي گذارند و يا بي تفاوتي پيــش مي گيرند و درويش 
ايــن نوعــي واپــس زدن اقتصــاد هنر  نمايي مي کنند. 
اســت کــه نگران آينــده بــودن را به دل هنرمنــد راه 
نمي دهد.(اســتالبراس، ١٣٨٨، ١٠٨) به هرحال اينکه هنرمند 
انگيزه هاي فرهنگــي را به خاطر انگيزه هاي اقتصادي فدا 
نکند از ويژگي هاي خــاص هنــر، به ويژه هنر تجســمي 
است که بــه ويژگي ساختاري آن تبديل شده است و اين 
تابلوي  يک  با  پاي افزار  يک  توليد  تفــاوت  دليل  مي تواند 
نقاشي باشد. به باور ابينگ همين مورد اخير، بازار هنر 
را مستقل و متمايز از ساير بازارها مي سازد. البته وجود 
عامل  فروتر  و  فراتر  هنرهاي  از  دودسته  ميان  اختلاف 
با جريان هاي  که  است  اقتصاد  اين  بودن  استثنايي  دوام 
پسامدرنيستي و تمايز زدايي گسترده و تداخل مرزهاي 

هنر و غير هنر تهديد مي شود.(ابينگ، ١٣٩٢، ٥٤٣)

 اقتصاد عمومي و اقتصاد هنر
اقتصاد درزمينه فرهنگ و هنر بيشتر تقويت شده  هرچه 
باشد، طراحي هنري، ساخت و توليد هنري نيز به عنوان 
منشأ آثار هنري مؤثر بيشتر محقق خواهد شد. سازمان هاي 
فرهنگي و هنري متوليان رسمي و قانوني هنرهاي متنوع و 
متعدد نظير سينما، تئاتر، هنرهاي تجسمي، موسيقي و هنر 
معماري، هستند، ولي ازآنجايي که هنر الزاماً اقتصادي قلمداد 
نمي شوند، اقتصاد هنري تحت امر سازمان هاي اقتصادي 

تصوير ٢. کارگاه هنر کودک والد، ١٣٩٩، آموزشگاه هنرهاي 
تجسمي، گرگان، مأخذ: همان

آسيب شناسي اقتصاد هنرهاي  تجسمي 
و ارائه راهکارهاي بهبود آن: مطالعه 

موردي استان گلستان/ ١٢٩ -١٤١



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

اگر  نيست.  يا مطلق محض  به شکل مطلق هنري  نهادي 
مديريت هنري اعتبارات و بودجه هاي توليد را تأمين نمايد 
از اين نظر هنر مي تواند در تناسب کامل با ساختارهاي 
اقتصادي هنر و جايگاه و سطح اقتصاد هنري محسوب 
شود. درواقع هزينه طراحي، ساخت و توليد آثار هنري از 
بودجه هاي عمومي تأمين و صرف توليد اثر هنري نوين 
مي شود. اين روند مي تواند به عنوان عاملي براي توسعه 
و تقويت اقتصاد هنر قلمداد شود. روند سازمان دهي شده 
سفارش و توليد آثار هنري مي تواند امکان برنامه ريزي و 

مديريت منابع را فراهم آورد.(احمدي، ١٣٩٤، ٤٧)
 عوامل و عناصر غير زيبايي شناختي و افراد غير هنرمند، 
در كنار هنرمند، در چگونگي و شکل گيري آثار هنري نقش 
نوع حمايت  ترتيب سه  به  تاريخ  بازي مي كنند. در طول 
حمايت هاي  از:  عبارت اند  گرفته  صورت  هنرمندان  از 
حمايت هاي  هنر؛  آزاد  بازار  در  حمايت  خصوصي؛ 

نمودار ١. نمودار درخت سلسله مراتبي AHP آسيبشناسي اقتصاد هنر و ارائه راهکارهاي بهبود آن در استان گلستان 
نتايج تحليل، مأخذ: نگارندگان

دولتي.(راورداد، ۱۳۶۷، ۵۶)

تجزيه وتحليل داده ها
در اين پژوهش ابتدا با استفاده از روش نظرسنجي خبرگان 
به طورکلي  آسيب  اين  کاهش  راهکارهاي  و  آسيب ها 
مشخص گرديد و سپس با نظر خبرگان هرکدام از آسيب ها 
و راهکارها در زيرگروه هاي خود قرار داده شد. نتايج اين 

نظرسنجي و طبقه بندي در نمودار ۱آمده است:
بر اساس اين نتايج نمودار ۱ از منظر هنرمندان مهم ترين 
مشکل اقتصاد هنر افول اصالت و نبوغ هنرمندانه و توليد 
آثار تقليدي است. از منظر دولت، ناکافي بودن سياست هاي 
تشويقي و حمايتي دولت، از منظر فعالان اقتصادي، عدم 
وجود بازارچه هاي رسمي و فعال کالاهاي فرهنگي و هنري، 
از منظر جامعه، جاي نگرفتن هنر در سبد هزينه هاي مردم و 
از منظر رسانه، کمبود منابع و برنامه هاي مناسب مهم ترين 

نويسندة محترم دقت نماييد
نمودار ١ بايد به صورت فايل Word  ارسال شود  



رتبه

(اولويت)

 وزن

نهايي

 وزن محلي

 عوامل

فرعي

عوامل فرعي
 وزن عوامل

اصلي

 عوامل

اصلي

۷۰/۰۵۸۰/۲۷۴
 افول اصالت و نبوغ هنرمندانه و توليد آثار تقليدي

آشکار

هنرمندان۰/۲۱۳
عدم برابري آثار هنري آفرينشي و تکثيري۱۱۰/۴۴۰/۲۱۰

نزول سطح کيفي هنر با تجاري سازي۳۰/۰۹۲۰/۴۳۳

روابط و قدرت چانه زني پايين۱۸۰/۰۱۸۰/۰۸۲

جدول ١. رتبه بندي آسيبشناسي اقتصاد هنر و ارائه راهکارهاي بهبود آن در استان گلستان بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي 
AHP ، مأخذ: نگارندگان

مشکل اقتصاد هنر در استان گلستان مي باشند.
نتايج تحليل جدول ١ محاسبه شده وزن هاي نهايي نشان 
و  حمايتي  سياست هاي  بودن  ناکافي  عامل  که  مي دهد 
تشويقي دولت با وزن نسبي ٠/١٠٩ در رتبه اول و پس ازآن 
عامل عدم گسترش فرهنگ و هنر با وزن نسبي ٠/١٠٠ در 
رتبه دوم و نزول سطح کيفي هنر با تجاري سازي با وزن 
نسبي ٠/٠٩٢ در رتبه سوم و عدم اجرايي شدن مصوبات 
برنامه هاي سوم و چهارم با وزن نسبي ٠/٠٧١ در رتبه 
چهارم و نداشتن برنامه مناسب با وزن نسبي ٠/٠٦٥ در 
هنر در سبد جامعه هزينه اي  نگرفتن  پنجم و جاي  رتبه 
مردم با وزن نسبي ٠/٠٦٢ در رتبه ششم و افول اصالت 
و نبوغ هنرمندانه و توليد آثار تقليدي آشکار با وزن نسبي 
٠/٠٥٨ در رتبه هفتم و فراهم نشدن زمينه هاي لازم براي 
سرمايه گذاري با وزن نسبي ٠/٠٤٧ در رتبه هشتم و عدم 
وجود اصناف هنري و وابستگي مالي به دولت با وزن نسبي 
٠/٠٤٦ در رتبه نهم و عدم توجه به اهميت، کيفيت، کميت 
آثار  برابري  با وزن نسبي ٠/٠٤٥ در رتبه دهم و عدم 
هنري آفرينشي و تکثيري با وزن نسبي ٠/٠٤٤ در رتبه 
يازدهم و درک ناکافي مردم از اثر هنري اصيل با وزن 
نسبي ٠/٠٤٣ در رتبه دوازدهم و فراگير نشدن جلوه هاي 
هنر ناب و کاربردي شدن با وزن نسبي ٠/٠٤٠ در رتبه 
سيزدهم و تمايز قابل شدن بين رسانه هاي مختلف هنر 
در رسانه ها وزن نسبي ٠/٠٣١ در رتبه چهاردهم و نبود 
با وزن نسبي ٠/٠٢٧ در رتبه پانزدهم و  سيستم جامع 
کمبود منابع و برنامه هاي مناسب با وزن نسبي ٠/٠٢١ در 
رتبه شانزدهم و سرانه مطالعه پايين جامعه با وزن نسبي 
٠/٠١٩ در رتبه هفدهم و روابط و قدرت چانه زني پايين با 
وزن نسبي ٠/٠١٨ در رتبه هجدهم و لوکس شدن کالاهاي 

تصوير ٣. نمايشگاه نقاشي، يکي از گالري هاي استان گلستان، 
مأخذ: همان

مصرفي هنري با وزن نسبي ٠/٠١٧ در رتبه نوزدهم و عدم 
وجود بازارچه هاي رسمي و فعال کالاهاي فرهنگي و هنري با 
وزن نسبي ٠/٠١٦ در رتبه بيستم و کمبود متخصصين حوزه 
اقتصادي هنر در استان با وزن نسبي ٠/٠١٤ در رتبه بيست و 
يکم و به صورت سنتي هنر در ايران با وزن نسبي ٠/٠١٢ در 

رتبه بيست و دوم اهميت قرار دارد.

نتايج آزمون ميانگين براي راهکارها
با استفاده ازنظر خبرگان پژوهش راهکارهاي جدول ٢ جهت 
از بين بردن يا کاهش آسيب هاي مطرح شده پيشنهاد مي شود. 
شايان ذکر است تنها راهکارهايي که نمره بالاتر از ٣ و نيم 
اخذ کردند در اين فهرست قرارگرفته اند.  جدول ۳ راهکارهاي 
بهبود آسيب هاي اقتصاد هنر و فرد يا نهاد ذيربط را نشان 

مي دهد. 

آسيب شناسي اقتصاد هنرهاي  تجسمي 
و ارائه راهکارهاي بهبود آن: مطالعه 

موردي استان گلستان/ ١٢٩ -١٤١



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

ناکافي بودن سياست هاي حمايتي و تشويقي دولت۱۰/۱۰۹۰/۳۲۹

دولت۰/۳۳۲

۴۰/۰۷۱۰/۲۱۴
 عدم اجرايي شدن مصوبات برنامه هاي سوم و

چهارم

نداشتن برنامه مناسب۵۰/۰۶۵۰/۱۹۵

فراهم نشدن زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاري۸۰/۰۴۷۰/۱۴۳

فراگير نشدن جلوه هاي هنر ناب و کاربردي شدن۱۳۰/۰۴۰۰/۱۱۹

۲۰۰/۰۱۶۰/۱۶۳
 عدم وجود بازارچه هاي رسمي و فعال کالاهاي

فرهنگي و هنري

۰/۱۰۴
 فعالان

اقتصادي
کمبود متخصصين حوزه اقتصادي هنر در استان۲۱۰/۰۱۴۰/۱۳۸

۹۰/۰۴۶۰/۴۳۹
 عدم وجود اصناف هنري و وابستگي مالي به

دولت

نبود سيستم جامع۱۵۰/۰۲۷۰/۲۵۹

جاي نگرفتن هنر در سبد جامعه هزينه اي مردم۶۰/۰۶۲۰/۴۰۳

جامعه۰/۱۵۳

درک ناکافي مردم از اثر هنري اصيل۱۲۰/۰۴۳۰/۲۸۸

به صورت سنتي هنر در ايران۲۲۰/۰۱۲۰/۰۷۹

لوکس شدن کالاهاي مصرفي هنري۱۹۰/۰۱۷۰/۱۱۲

سرانه مطالعه پايين جامعه۱۷۰/۰۱۹۰/۱۱۹

کمبود منابع و برنامه هاي مناسب۱۶۰/۰۲۱۰/۱۰۸

رسانه۰/۱۹۸

عدم توجه به اهميت، کيفيت، کميت۱۰۰/۰۴۵۰/۲۲۸

عدم گسترش فرهنگ و هنر۲۰/۱۰۰۰/۵۰۵

۱۴۰/۰۳۱۰/۱۵۸
 تمايز قابل شدن بين رسانه هاي مختلف هنر در

رسانه ها

ادامه جدول ١.



ميانگين طبقه بندي شاخص ها بعد

٣/٨٨٨ هنرمندان/ دولت/
فعالان اقتصادي

ارتقاء سواد هنرمندان و دانشجويان درزمينه تعاريف، تحولات، مناسبات، 
روابط و نحوه ارائه آثار هنري مطلوب و قابل سرمايه گذاري

راهکار

٣/٧٧٧ دولت/ هنرمندان/ 
جامعه/ رسانه ها

تشويق هنرمندان به خلق آثار اصيل؛

٤/٤٤٤ دولت/ جامعه/ رسانه ها تشويق هنرمندان به خلق آثار مرتبط و متناسب با نياز و ابعاد فرهنگي و 
اقليمي جامعه

٣/٥٥٥ دولت تخصيص يارانه خريد لوازم هنري به هنرمندان؛

٣/٧٧٧ دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

توليد لوازم هنري داخلي باکيفيت مطلوب

٤/٢٢٢ دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي/ 

رسانه ها

ارتقاء سواد هنرمندان و دانشجويان درزمينه
مؤلفه هاي اقتصاد هنر؛

٤/١١١ دولت تخصصي کردن مشاغل هنري؛

٣/٥٥٥ دولت/ هنرمندان راه اندازي نگارخانه هاي تخصصي و به کارگيري مديران زبده؛

٣/٥٥٥ دولت پايبندي به ضوابط و مقررات آيين نامه هاي وزارتي در صدور مجوز 
فعاليت هاي فرهنگي و هنري

٤/٢٢٢ دولت اجرايي نمودن طرح خريد و سفارش آثار و کالاهاي فرهنگي و هنري در 
دستگاه هاي دولتي به استناد مصوبات جلسه ٥٣١ شوراي انقلاب فرهنگي 

مورخ ١٣٨٢/١٠/٩ (١٪ و ٠/٥٪ از اعتبارات) بر اساس نظر کارشناسان خبره؛ 
و ماده ١٠٤ (بند «ي» و بند «و») برنامه چهارم توسعه

٤/٠٠٠ دولت تدوين و تنظيم مقررات و ايجاد تسهيلات جهت بهبود بخشي به صادرات آثار هنري؛

٤/٢٢٢ دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

امکان سنجي و تدوين رويکردهاي بازاريابي در پروژه هاي هنري؛

٣/٥٥٥ دولت حمايت و نظارت دولت بر بازارهاي رقابتي هنر؛

٤/٢٢٢ دولت/ هنرمندان توجه به اهداف و سياست هاي کلي فرهنگي برنامه سوم توسعه کشور (جلسه 
٤٣٩ شوراي انقلاب فرهنگي مورخ ١٣٨٧/١/٢٣) براي ايجاد زمينه هاي مناسب 

براي تقويت بنيه مادي و رونق اقتصاد فرهنگ؛

٤/٣٣٣ دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

ايجاد بازارچه ها و گذرهاي فرهنگ و هنر و برگزاري حراج هاي استاني در 
سطح ملي و بين المللي؛

٣/٦٦٦ دولت/
فعالان اقتصادي

حمايت هاي تسهيلاتي در خصوص راه اندازي و توسعه کارگاه هاي هنري کارآفرين؛

٣/٧٧٧ دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

هم گرايي بين دستگاه هاي دولتي مرتبط، در خصوص شناسايي قابليت هاي هنري 
اقوام استان و ايجاد مرکزي متشکل از هنرمندان حوزه هاي مختلف باهدف باز 

زنده سازي و خلق آثار متنوع باقابليت هاي سرمايه گذاري ارائه به بازار؛

٣/٧٧٧ دولت/ هنرمندان/ 
جامعه/ رسانه ها

ارتقاء سواد بصري و فرهنگي آحاد جامعه از طريق توجه به جنبه هاي فناورانه و نوآورانه، در 
سفارش آثار هنرهاي بومي و سنتي و تلفيق آن با رويکردها و زبان رسانه اي هنر معاصر

٣/٥٥٥ دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

انجام پروژه مطالعاتي آمايش سرزمين فرهنگي در استان گلستان، باهدف 
شناسايي بسترها و توسعه بازار صنايع و محصولات فرهنگي؛

جدول ٢. نتايج آزمون ميانگين براي سؤالات راهکار، مأخذ: نگارندگان

آسيب شناسي اقتصاد هنرهاي  تجسمي 
و ارائه راهکارهاي بهبود آن: مطالعه 

موردي استان گلستان/ ١٢٩ -١٤١



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

٣/٥٥٥ دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

انجام پروژه مطالعاتي آمايش سرزمين فرهنگي در استان گلستان، باهدف شناسايي 
بسترها و توسعه بازار صنايع و محصولات فرهنگي؛

راهکار

٤/١١١ دولت تخصيص بودجه سالانه استاني به سهم فرهنگ و هنر، متناسب با شاخص هاي 
اقتصاد ملي، به استناد بندهاي ماده ١٠٤ برنامه چهارم توسعه؛

٤/١١١ دولت/ هنرمندان/ 
جامعه/ رسانه ها
فعالان اقتصادي

اعتمادسازي بين صاحبان سرمايه باهدف تقويت حمايت خصوصي از هنر و 
هنرمندان؛

٣/٧٧٧ دولت/ هنرمندان/ 
فعالان اقتصادي

راه اندازي و توسعه بنگاه ها و نهادهاي اقتصادي بخش فرهنگ در استان؛

٣/٧٧٧ دولت/ هنرمندان/
رسانه ها

برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشي مستمر و هدفمند براي مدرسين، با توجه 
به تحول در روش ها و سرفصل هاي آموزشي هنر در دنيا

٤/٠٠٠ دولت/ هنرمندان/ 
رسانه ها

تشکيل کارگروه هاي تخصصي از هنرمندان برجسته در دستگاه هاي دولتي مرتبط؛

٣/٧٧٧ دولت در نظر گرفتن تسهيلات بانکي کم بهره براي حضور هنرمندان در مجامع بين المللي

٣/٨٨٨ دولت اعطاي تسهيلات بانکي به مشاغل فرهنگي

٤/٠٠٠ دولت/ هنرمندان/ 
رسانه ها

توجه به ماهيت، اصالت، هويت، جنبه ها و تأثيرات زيبايي شناختي و روان شناختي 
و قدرت اثربخشي هنرها و به کارگيري صحيح، متناسب و کارشناسانه آن ها در 

فضاي شهري، فرهنگي و اجتماعي

٣/٨٨٨ هنرمندان/ دولت/ 
رسانه ها

شفاف سازي درباره ضرورت هاي وجودي و گسترش کمي و کيفي آثار هنري فاخر 
در اماکن عمومي؛

٣/٥٥٥ دولت تخصيص يارانه هاي فرهنگي و هنري و حمايت از مخاطب و مصرف کننده آثار 
فرهنگي و هنري، بجاي توليدکننده آثار؛

٣/٨٨٨ دولت/ هنرمندان/ 
فعالان اقتصادي / 

رسانه ها/ جامعه

برگزاري جشنواره ها و نمايشگاه هاي مستمر، باهدف تقويت بازار و اقتصاد 
هنرهاي بومي و اصيل

٣/٨٨٨ دولت عملياتي نمودن معافيت هاي مالياتي
حوزه فرهنگ و هنر؛

٣/٨٨٨ دولت تنظيم مقررات، استقرار و تقويت فعاليت تعاوني هاي فرهنگي و تشکل هاي صنفي ـ 
هنري؛ به استناد ماده ١١٦ (بند «الف») برنامه چهارم توسعه؛

٣/٥٥٥ دولت/ هنرمندان تشکيل کارگروه هاي علمي-پژوهشي و حمايت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و 
ساير نهادهاي ذي ربط به منظور افزايش مجلات و نشريات تخصصي حوزه هنر

ادامه جدول ٢.



طبقه بندي شاخص ها بعد

هنرمندان/ دولت/
فعالان اقتصادي

ارتقاء سواد هنرمندان و دانشجويان درزمينه تعاريف، تحولات، مناسبات، روابط و نحوه ارائه آثار هنري 
مطلوب و قابل سرمايه گذاري

راهکار

جامعه/  هنرمندان/  دولت/ 
رسانه ها

تشويق هنرمندان به خلق آثار اصيل

دولت/ جامعه/ رسانه ها تشويق هنرمندان به خلق آثار مرتبط و متناسب با نياز و ابعاد فرهنگي و اقليمي جامعه

دولت تخصيص يارانه خريد لوازم هنري به هنرمندان؛

دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

توليد لوازم هنري داخلي باکيفيت مطلوب

دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي/

رسانه ها

ارتقاء سواد هنرمندان و دانشجويان درزمينه
مؤلفه هاي اقتصاد هنر؛

دولت تخصصي کردن مشاغل هنري؛

دولت/ هنرمندان راه اندازي نگارخانه هاي تخصصي و به کارگيري مديران زبده

دولت پايبندي به ضوابط و مقررات آيين نامه هاي وزارتي در صدور مجوز فعاليت هاي فرهنگي و هنري

دولت استناد  به  دولتي  در دستگاه هاي  هنري  و  فرهنگي  کالاهاي  و  آثار  و سفارش  نمودن طرح خريد  اجرايي 
مصوبات جلسه ٥٣١ شوراي انقلاب فرهنگي مورخ ١٣٨٢/١٠/٩ (١٪ و ٠/٥٪ از اعتبارات) بر اساس نظر 

کارشناسان خبره؛ و ماده ١٠٤ (بند «ي» و بند «و») برنامه چهارم توسعه

دولت تدوين و تنظيم مقررات و ايجاد تسهيلات جهت بهبود بخشي به صادرات آثار هنري؛

دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

امکان سنجي و تدوين رويکردهاي بازاريابي در پروژه هاي هنري؛

دولت حمايت و نظارت دولت بر بازارهاي رقابتي هنر؛

دولت/ هنرمندان توجه به اهداف و سياست هاي کلي فرهنگي برنامه سوم توسعه کشور (جلسه ٤٣٩ شوراي انقلاب فرهنگي 
مورخ ١٣٨٧/١/٢٣) براي ايجاد زمينه هاي مناسب براي تقويت بنيه مادي و رونق اقتصاد فرهنگ؛

دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

ايجاد بازارچه ها و گذرهاي فرهنگ و هنر و برگزاري حراج هاي استاني در سطح ملي و بين المللي؛

دولت/ فعالان اقتصادي حمايت هاي تسهيلاتي در خصوص راه اندازي و توسعه کارگاه هاي هنري کارآفرين؛

دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

ايجاد  و  استان  اقوام  هنري  قابليت هاي  شناسايي  در خصوص  مرتبط،  دولتي  دستگاه هاي  بين  هم گرايي 
باقابليت هاي  متنوع  آثار  خلق  و  سازي  زنده  باز  باهدف  مختلف  حوزه هاي  هنرمندان  از  متشکل  مرکزي 

سرمايه گذاري ارائه به بازار؛

جامعه/  هنرمندان/  دولت/ 
رسانه ها

ارتقاء سواد بصري و فرهنگي آحاد جامعه از طريق توجه به جنبه هاي فناورانه و نوآورانه، در سفارش آثار 
هنرهاي بومي و سنتي و تلفيق آن با رويکردها و زبان رسانه اي هنر معاصر

دولت/ هنرمندان/
فعالان اقتصادي

انجام پروژه مطالعاتي آمايش سرزمين فرهنگي در استان گلستان، باهدف شناسايي بسترها و توسعه بازار 
صنايع و محصولات فرهنگي؛

دولت استناد  به  ملي،  اقتصاد  با شاخص هاي  متناسب  هنر،  فرهنگ و  به سهم  استاني  بودجه سالانه  تخصيص 
بندهاي ماده ١٠٤ برنامه چهارم توسعه؛

جدول ٣. نتايج آزمون ميانگين براي سؤالات راهکارها، مأخذ: نگارندگان

آسيب شناسي اقتصاد هنرهاي  تجسمي 
و ارائه راهکارهاي بهبود آن: مطالعه 

موردي استان گلستان/ ١٣١ -١٤٣



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۳۹

فصلنامة علمي نگره

جامعه/  هنرمندان/  دولت/ 
رسانه ها/ فعالان اقتصادي

اعتمادسازي بين صاحبان سرمايه باهدف تقويت حمايت خصوصي از هنر و هنرمندان؛

راهکار

فعالان  هنرمندان/  دولت/ 
اقتصادي

راه اندازي و توسعه بنگاه ها و نهادهاي اقتصادي بخش فرهنگ در استان؛

دولت/ هنرمندان/
رسانه ها

برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشي مستمر و هدفمند براي مدرسين، با توجه به تحول در روش ها و 
سرفصل هاي آموزشي هنر در دنيا

دولت/ هنرمندان/ رسانه ها تشکيل کارگروه هاي تخصصي از هنرمندان برجسته در دستگاه هاي دولتي مرتبط؛

دولت در نظر گرفتن تسهيلات بانکي کم بهره براي حضور هنرمندان در مجامع بين المللي

دولت اعطاي تسهيلات بانکي به مشاغل فرهنگي

دولت/ هنرمندان/ رسانه ها
توجه به ماهيت، اصالت، هويت، جنبه ها و تأثيرات زيبايي شناختي و روان شناختي و قدرت اثربخشي هنرها 

و به کارگيري صحيح، متناسب و کارشناسانه آن ها در فضاي شهري، فرهنگي و اجتماعي

هنرمندان/ دولت/ رسانه ها شفاف سازي درباره ضرورت هاي وجودي و گسترش کمي و کيفي آثار هنري فاخر در اماکن عمومي؛

دولت
آثار فرهنگي و هنري، بجاي  از مخاطب و مصرف کننده  يارانه هاي فرهنگي و هنري و حمايت  تخصيص 

توليدکننده آثار؛

فعالان  هنرمندان/  دولت/ 
رسانه ها/   / اقتصادي 

جامعه
برگزاري جشنواره ها و نمايشگاه هاي مستمر، باهدف تقويت بازار و اقتصاد هنرهاي بومي و اصيل

دولت عملياتي نمودن معافيت هاي مالياتي حوزه فرهنگ و هنر؛

دولت
تنظيم مقررات، استقرار و تقويت فعاليت تعاوني هاي فرهنگي و تشکل هاي صنفي ـ هنري؛ به استناد ماده 

١١٦ (بند «الف») برنامه چهارم توسعه؛

دولت/ هنرمندان
تشکيل کارگروه هاي علمي-پژوهشي و حمايت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير نهادهاي ذي ربط 

به منظور افزايش مجلات و نشريات تخصصي حوزه هنر

ادامه جدول ٣. 

نتيجه
شرايط فرهنگي و اقتصادي از عوامل مهم در گردش اقتصادي هنر هستند. باگذشت زمان و تغيير 
مفهوم و کارايي هنر و به وجود آمدن جريانات جديد هنري، سليقه و معيار پذيرش آثار و به تبع آن، نوع 
مخاطب و خريدار اثر نيز تغيير کرده است. سفارش دهندگان سنتي در قرون گذشته که خريداران اصلي 
آثار هنري بودند، امروز به لايه ها و قشرهاي مختلف با پيچيدگي زياد تبديل شده اند. انواع محصولات 
هنري نيز مخاطب و به تبع، خريدار و مصرف کننده خاص خود را مي طلبند. در بررسي گردش اقتصادي 
و در مقوله خريدوفروش آثار هنري با توجه به تفکيک آثار هنري مي توان نوع بازار و سهم آن را 
با بررسي نقاط ضعف و قوت مي توان کمبود گردش مالي آن رشته ي هنري را  مشخص کرد و 



جبران کرد. بررسي نظام پيچيده اقتصادي معاصر چه در سطح ملي و چه بين المللي و چند نمونه از 
مهم ترين اين عوامل نشان مي دهد، اين گردش مالي منوط است به بررسي نظام حساب هاي مالي که 
امروزه عـموم کـشورهاي جهان برمبناي آن، مطالعات مربوط به متغيرهاي اقتصادي کلان در اقتصاد 
ملي (مانند مصرف، توليد و درآمد) را به صورت سالانه گردآوري مي نمايند. بـراي مـثال، آنجا که 
درآمد ملي در چارچوب نظام طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي برحسب فعاليت هاي توليدي اندازه گيري 
مي شود، آمار مربوط به توليدات فرهنگي و هنري در چند گروه فعاليت پراکنده شده است. مهم تر از آن، 
برخي مسائل مـفهومي در اندازه گيري متغيرهاي اقتصادي ذي ربط (مانند ارزش پولي مصرف کالاها و 
خدمات فرهنگي) مطرح است. درواقع، بزرگ ترين نقيصه حساب هاي ملي در بخش فرهنگ و هنر و زير 
بخش هاي آن، عدم اصلاح اين حساب ها متناسب با تحولات جايگاه اين بخش در اقتصاد مـلي اسـت. 
براي محاسبه گردش مالي کالا و محصولات هنري، هم آثار هنري و هم لايه هاي مختلف جامعه که 
نقش مخاطب و خريدار را دارند بايد شناسايي شوند. براي افزايش گردش مالي در عرصه هنر و رونق 
بازار آن بايد نقاط ضعف و قوت را در بازار فروش شناسايي کرد و با راهکارهاي برنامه ريزي شده، 
به بهبود وضع اين بازار کمک کرد.  هرچند در توليد هنرهــاي تجسمي هزينه کمتري صرف مي شود، 
ولي بااين وجود مبالغ بالا و گاهي باورنکردني را در بــازار هنر به خود اختصاص داده اند. اين يکي از 
موضوعاتي است که اقتصاد اين نوع هنر را خاص تر از ساير حوزه هاي هنــري نشان مي دهد. البتــه، 
در ارزش گذاري يک اثر هنري عناصر متعددي دخالت دارند مانند هويــت تاريخي، آوازه، سـبک و مليت 
هنرمنــد. ولي ا گــر بخواهيــم در ايــن مقولــه نيز همچــون نقد هنر از مؤلف صرف نظر کنيم مي توان 
به گزينه هاي ديگر ازجمله منتقدان، دلالان و مشــاوران و گالري ها اشاره نمود؛ اما در اين ميان نمي توان 
از عامليت گذر زمان غافل شد، زيرا گاهي فاصله زماني باعث بهتر ديده شدن اثر مي شود.  ازآنجايي که 
ويژگي هاي ســاختاري هنر باعث مي شود که مستقيم دست در دست اقتصاد نگذارد، در هيچ يک از 
مراحل توليد نمي توان قيمت يک نقاشي يا مجسمه را تخمين زد، گاهي به زعم کساني همچون مارسل 
دوشان به مقابله با تجاري سازي و تکثير هنر مي پردازد تا همچنان ماهيت مستقل آن محفوظ بماند. 
ماهيت ساختاري هنر علي رغم تمام تغيير و تحولات سبک ها در هنرهاي تجسمي، ثابت به نظر مي رسد 
و جريان مدرن سازي و پسامدرن سازي هنر هم نتوانسته است آن را دگرگون کند، زيرا بنا بر نظريه 
سيستمي کارکرد را ساختار تعيين مي کند و ساختار هنــر همواره يک انتظار دارد که همان تداوم حيات 
هنر است. انتظار همان کارکرد است که با حفظ جنبه هاي استثنايي اقتصاد هنر اجازه نمي دهد يــک 
اثر هنري به يک کالاي اقتصادي تبديل شــود و اين بيش از هر چيز در اقتصاد هنرهاي تجسمي روي 
مي دهد.  در پاسخ به پرسش نخست اين پژوهش، يافته ها نشان مي دهد در بين آسيب هاي اقتصاد هنر 
در استان گلستان عامل دولت، هنرمندان، رسانه، جامعه و فعالان اقتصادي در رتبه اول تا پنجم اهميت 
قرار دارند. همچنين نتايج حاکي از آن است که در بين موارد فرعي هرکدام از عوامل براي هنرمندان 
عامل نزول سطح کيفي هنر با تجاري سازي، براي دولت عامل ناکافي بودن سياست هاي حمايتي و 
تشويقي دولت، براي فعالان اقتصادي عامل عدم وجود اصناف هنري و وابستگي مالي به دولت، براي 
رسانه عامل عدم گسترش فرهنگ و هنر، براي جامعه عامل جاي نگرفتن هنر در سبد جامعه هزينه اي 
مردم و براي فعالان اقتصادي عامل عدم وجود اصناف هنري و وابستگي مالي به دولت در رتبه اول 
قرار دارند. بعلاوه در پاسخ به پرسش دوم پژوهش نتايج پژوهش مواردي مانند تشويق هنرمندان به 
خلق آثار مرتبط و متناسب با نياز و ابعاد فرهنگي و اقليمي جامعه، ارتقاء سواد هنرمندان و دانشجويان 
درزمينه مؤلفه هاي اقتصاد هنر؛ ايجاد بازارچه ها و گذرهاي فرهنگ و هنر و برگزاري حراج هاي استاني 
در سطح ملي و بين المللي؛ و اجرايي نمودن طرح خريد و سفارش آثار و کالاهاي فرهنگي و هنري در 

آسيب شناسي اقتصاد هنرهاي  تجسمي 
و ارائه راهکارهاي بهبود آن: مطالعه 

موردي استان گلستان/ ١٣١ -١٤٣



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

دستگاه هاي دولتي به استناد مصوبات جلسه 531 شوراي انقلاب فرهنگي مورخ 9/10/1382 (%1 و 
%5/0 از اعتبارات) بر اساس نظر کارشناسان خبره؛ و ماده 104 (بند «ي» و بند «و») برنامه چهارم 

توسعه را ازجمله راهکارهاي مهم جهت بهبود شرايط اقتصاد هنر در استان گلستان بيان مي کند.
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چكيده
هزارويک شب از کهن ترين نمونه هاي ادبي در جهان به شمار مي آيد. نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
از مجموعه هزارويک شب به زبان فارسي و خط نستعليق در سال ١٠٣٣ هجري قمري و زمان پادشاهي جهانگير 
در هند تحرير شده که تأثير عميق سنت هاي تصويري فرهنگ و تمدن هند و ايراني در آن ظهور يافته است. 
داستان سيف الملوک از اين مجموعه، حکايت شاهزاده اي است که عاشق پري زاده اي به نام بديع الجمال مي شود 
و به جست و جوي او باشخصيت هاي داستان به گفت وگو مي پردازد. هدف پژوهش، تحليل ارتباط متن و تصوير 
در نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال بر اساس نظريات باختين است. سؤال ها ي تحقيق عبارت اند 
از: ١.  چه ارتباط گفت وگومند و پيوستاري زمان و مکان بين متن و تصوير در نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال وجود دارد؟ ٢. نمود شباهت ها و تفاوت هاي گفت وگومندي ميان روايت داستان و نوع تصويرگري 
نگاره هاي اين نسخه، چگونه قابل بررسي است؟ روش تحقيق توصيفي تحليلي است و روش گردآوري اطلاعات 
کتابخانه اي از طريق فيش برداري و تصوير خواني است. نتايج پژوهش نشان داد بيان گفت وگومندي ميان عناصر 
روايي و تصويرپردازي اين نسخه از هماهنگي و غناي بسيار برخوردار است و با توجه به سنت هاي ايراني و 
فرهنگ بومي هند، انسان در پيوند با محيط و در مرکز توجه قرار مي گيرد که در اصل به طرح گفت وگومندي ميان 
آن ها پرداخته شده است. جهان فردي سيف الملوک به عنوان شاهزاده اي مستقل، بر ديگران برتري ندارد؛ بنابراين 
تأثيرات چندصدايي در جلوه هاي گوناگون ظهور يافته است. پيوستاري زمان و مکان نيز در متن و تصويرگري اين 
داستان از نسخه هزارويک شب قابل شناسايي است و هنرمند تصويرگر هم سو با روايت داستان اثري متناسب با 

گفت وگومندي و پيوستاري زمان و مکان در نظر باختين خلق کرده است.

واژگان  کليدي
متن و تصوير، سيف الملوک و بديع الجمال، گفت وگومندي، پيوستاري زمان و مکان، باختين.
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گفت وگومندي و پيوستاري زمان و مکان*
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مقدمه
ادبي جهان  کهن ترين شاهکار هاي  از  يکي  هزارويک شب 
است. در اين مجموعه داستان، نشانه هايي از افسانه هاي 
هندي، ايراني، عربي، يهودي و مصري ديده مي شود. در 
پژوهش حاضر، نگاره پردازي هندي نسخه خطي داستان 
هزارويک شب  مجموعه  از  بديع الجمال  و  سيف الملوک 
به دوره  نگاره متعلق  اين  قرارگرفته است.  موردبررسي 
شاهي گورکاني هند است که هم زمان با حکومت سلسله 

صفوي در ايران به تحرير درآمده است.
شاهان گورکاني فرهنگ و تمدني را که در آن نشانه هاي 
دادند.  گسترش  هند  در  است  آشکار  ايراني  هنر  و  ذوق 
و  ملايم  رنگ آميزي  هند،  اسلامي  نقاشي  شيوه  ويژگي 
تجسم  درصحنه  ترسيم شده  افراد  به  که  است  متفاوت 
مي بخشد و با ترسيم افق رفيع مناظر نيز باعث ايجاد عمق 
خطي  نسخه  نقاشي هاي  در  ويژگي ها،  اين  که  مي شود 
است.  قابل مشاهده  بديع الجمال  و  سيف الملوک  داستان 
نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال در قرن 
هفدهم و زمان پادشاهي نورالدين محمد جهانگير حدود 
سال ۱۶۲۴/۱۶۲۳ ميلادي در هند و به زبان فارسي نگاشته 

و همراه با ۳۲ نگاره تصوير شده است.
در پايان متن اين نسخه کهن، کاتب تاريخ نسخه خطي را در 
سال ۱۰۳۳ در تقويم اسلامي ذکر کرده است. در توضيحات 
آمده است که داستان سيف الملوک و بديع الجمال را مي توان 
کرد.  جست وجو   ۱۸۴۲-۱۸۳۹ کلکته  چاپ  نسخه  در 
حکايت سيف الملوک، داستان شاهزاده اي است که عاشق 
پري زاده اي به نام بديع الجمال مي شود و به جست و جوي 
او به سفر مي رود و با مشقت و رنج بسيار سرانجام به 
خواسته خود مي رسد. محتواي نسخه و تصويرپردازي 

آن، حضور نوعي مکالمه را نشان مي دهد.
در اين پژوهش مطالعه چگونگي تداعي اين مکالمه در متن 
و تصوير نسخه مذکور موردتوجه است. رويکرد تحليلي، 
گفت وگومندي و پيوستاري زمان و مکان در نظريه باختين 
است. ميخاييل باختين، انديشمند تأثيرگذار سده بيستم در 
قلمرو نقد ادبي است و منطق مکالمه از انديشه هاي مهم در 
فلسفه او به شمار مي رود. او معتقد است ميان گفت وگومندي 
که  به گونه اي  دارد،  وجود  تنگاتنگ  رابطه  چند صدايي  و 
چندصدايي ويژگي منطق مکالمه است. در مکالمه گرايي 
توانايي برخورداري از آگاهي مبتني بر ديگربودگي است. 
نگاه و درک ديگري بر رفتار انسان تأثير مي گذارد و ديگران 

در جايگاه مخاطب قرار دارند.
به نظر باختين، درک موقعيت به منزله شناخت انسان از 
جهان است و راه رسيدن به آگاهي غني گفت وگو با ديگري 
است. هدف از اين پژوهش، تحليل ارتباط متن و تصوير در 
نسخه مصور داستان سيف الملوک و بديع الجمال بر اساس 
عبارت اند  تحقيق  سوال هاي  است.  باختين  مکالمه  منطق 
از ۱. چه ارتباط گفت وگومند و پيوستاري زمان و مکان 

بين متن و تصوير در نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال وجود دارد؟ ۲. نمود شباهت ها و تفاوت هاي 
تصويرگري  نوع  و  داستان  روايت  ميان  گفت وگومندي 

نگاره هاي اين نسخه چگونه است؟ 
به عنوان  گرايي  مکالمه  دارد  امکان  که  است  اين  فرضيه 
عنصري اساسي ميان متن روايت و تصويرگري داستان 
سيف الملوک و بديع الجمال قابل تحليل باشد و به صورت 
گفت وگوي ميان پيکره ها نمود يابد. گفت وگومندي در روايت 
حاضر با فرديت سيف الملوک شکل گرفته است و روشني 
ديگري  به وسيله  او  روي  پيش  اتفاقات  از  آگاهي  و  راه 
تکميل مي شود. وجود همين ويژگي ها، مي تواند زمينه هاي 
کاربست نظريات باختين را در تحليل نسخه مصور داستان 

سيف الملوک و بديع الجمال فراهم کند. 
پژوهش حاضر نخست به معرفي نظريات مهم باختين يعني 
مؤلفه هايي چون منطق مکالمه و چندصدايي مي پردازد و 
سپس تبيين انديشه هاي باختين را در متن و تصويرگري 
بديع الجمال  و  سيف الملوک  داستان  پردازي هاي  نگاره 
جست وجو مي کند. با توجه به تحقيقات پيشين كه محدود 
به بررسي درزمينه قصه شناسي و ريشه  يابي داستان هاي 
هزارويک شب بوده، پژوهش درباره اين نسخه با توجه به 
تئوري هاي باختين از نوآوري هاي متن حاضر است که بر 

اهميت و ضرورت اين تحقيق مي افزايد.

روش تحقيق
گردآوري  شيوة  و  است  تحليلي  توصيفي  تحقيق  روش 
اطلاعات کتابخانه اي از طريق فيش برداري و تصوير خواني 
دوره  تصويرگري  و  متن  پژوهش،  آماري  جامعه  است. 
گورکاني در هند، به ويژه نگاره هاي قصه  هزارويك شب، متن 
داستاني نسخه خطي و مصور سيف الملوک و بديع الجمال 
است که به صورت هدفمند، تعداد ١٤ نگاره موردبررسي 
پژوهش حاضر،  در  باختين  نظريات  بيان  مي گيرد.  قرار 
اهميت مکالمه را روشن ساخته و رهيافتي است براي تحليل 
ارتباط متن و تصوير در نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال که در آن انسان، اهميت ويژه اي دارد. شيوه 
تجزيه وتحليل داده ها كيفي است. مدل مفهومي ۱ ساختار 

کلي پژوهش را نشان مي دهد.

پيشينه تحقيق
کاربست  نظريه زدگي:  «نقدِ  مقاله  (۱۳۹۵) در  امن خاني 
آراي  به  مربوط  مقالات  بر  تأکيد  با  نظريه ها»  نادرست 
باختين که در شماره ٤٠ نشريه پژوهش زبان و ادبيات 
فارسي به چاپ رسيده است به معناي انديشه و هم خواني 
و  پرداخته  معاصر  انسان  دغدغه هاي  با  باختين  نظريه 
کاربست نادرست نظريه منطق گفت وگوي باختين در تحليل 
برخي آثار را موردنقد قرار داده است. جي ژانگ و هونگ 
بينگ يو (۲۰۲۰) در مقاله «بازنگري در نظريه چندصدايي 
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و  انتقادي  ارزيابي  به  موضوع»،  و  تفسير  ميان  باختين 
موضوع  و  پرداخته  باختين  چندصدايي  نظريه  تاريخي 
سوبژکتيويته تفسير در دريافت و تدوين اين نظريه را بيان 
کرده اند. بر اين مبنا تفسير باختين از رمان داستايوسکي را 

نوعي تفسير ذهني دانسته اند. 
رامين نيا (۱۳۹۳) در شماره ۴ نشريه علمي پژوهشي ادبيات 
پارسي معاصر و مقاله اي تحت عنوان «تأملي در نقد روايت 
است  كوشيده  چندآوايي»  و  مکالمه اي  منطق  رويکرد  با 
شيوه تحليل و تطبيق مؤلفه هاي اساسي نظريه چندآوايي را 

در متن روايي بازنگري كند. 
معيني علمداري (١٣٨١) در مقاله «معرفي و نقد کتاب منطق 
گفتگويي ميخاييل باختين» که در شماره ١٢ مجله مطالعات 
که سبک  پرداخته  نقد  اين  به  است  رسيده  چاپ  به  ملي 
نگارش و استدلال باختين به گونه اي است که در آن هيچ 
قطعيت و تمام شدگي مشاهده نمي شود. درواقع باختين با 
موضوع سياسي خاصي به سراغ مسئله زبان مي رود و آن 

را در ارتباط با مسئله گفت وگو مطرح مي کند. 
گاردينر (۱۳۸۱) در شماره ۲۰ نشريه ارغنون و پژوهشي 
به  توسل  مفهوم  به  باختين»  معمولي  «تخيل  عنوان  با 
امر معمولي به عنوان نوعي تضمين امر غير ايدئولوژيک 
به  روزمره  زندگي  گسترده  ساختن  مستعمره  به آساني 
دست گفتارهاي مسلط و اعمال قدرت را به غفلت مي سپارد. 
پژوهشنامه  نشريه   ۵۷ شماره  در   (۱۳۸۷) مطلق  نامور 
علوم انساني و مقاله خود بانام «باختين، گفت وگومندي و 
چندصدايي: مطالعه پيشابينامتنيت باختيني» به بخشي از 

بينامتنيت، گفت وگومندي و چندصدايي پرداخته است. 

نظري (۱۳۹۰) در شماره ۱۷ نشريه نگره و پژوهشي تحت 
عنوان «کالبدشکافي تصويري از کتاب هزارويک شب» با 
تمرکز بر يک اثر نقاشي از صنيع الملک، با عنوان گفت وگوي 
هارون الرشيد و جعفر برمکي از کتاب هزارويک شب، عوامل 
مؤثر بر شکل گيري آن را موردمطالعه و بررسي قرار داده 

است. 
هينز (٢٠٠٨) در مقاله اي بانام «باختين و هنرهاي بصري» 
به درک زيبايي شناسي باختين و انديشه هاي ويژه او در 
تفسير آثار هنري مي پردازد. تودوروف (١٩٨٦) در کتاب 
انتشارات  باختين»  ميخاييل  گفتگويي،  «منطق  بانام  خود 
باختين  نظرات  تبيين  و  توضيح  به  منچستر،  دانشگاه 
درباره گفت وگومندي در علوم انساني و همچنين در هنر 
و ادبيات پرداخته است. زاپن (٢٠٠٤) در کتابي با عنوان 
«تولد دوباره گفتگو: باختين، سقراط و سنت بلاغت» که 
رسيده  چاپ  به  نيويورک  ايالتي  دانشگاه  انتشارات  در 
است، درک باختين از گفت وگوي سقراطي و اين تصور را 
بررسي مي کند که گفت وگو علاوه بر متقاعد کردن ديگري، 
راهي براي پاسخ گويي به خود و ديگران در برابر افکار، 

گفتار و رفتار است. 
کلارک و هولکويست (١٩٨٦) در کتاب «ميخاييل باختين»، 
زيربناي نظريه هاي باختين در زمينه هاي مختلف را تعمق 
کرده  بيان  ديگري  و  خود  بين  رابطه  درباره  او  بنيادين 
است. هولکويست (٢٠٠٢) در کتاب خود بانام «گفت وگو: 
باختين و جهان او» که توسط نشر روتلج چاپ شده است، 
به انديشه هاي مهم فلسفه مکالمه اي ميخاييل باختين اشاره 
داشته است. اين موارد غالباً به عنوان مطالعات کلي در حوزه 

نمودار مفهومي ۱. الگوي تحليل مباني نظريه منطق مکالمه باختين در نسخه خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال، مأخذ: نگارندگان، 
.۱۴۰۰



که همه چيز برايش فراهم بود، اما نداشتن فرزند در زندگي، 
او را بسيار غمگين مي نمود.(محجوب، ۱۳٨٢: ٥٤٣) در پي 
آرزوي شاه، سرانجام خداوند به او پسري بخشيد که نام 
او را سيف الملوک گذاشت و روزي در جامه حريري، نقش 
دختري پري صورت، به نام بديع الجمال را ديد و ناگهان 

است.  بيان شده  داستان  روايت شناسي  و  پردازي   نگاره 
بااين وجود پس از مطالعه و بررسي پژوهش هاي موجود 
مشخص گرديد تحقيقي جامع در حوزه چگونگي تحليل 
ارتباط متن و تصوير در نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال بر اساس منطق مکالمه باختين انجام نشده 

است.

منطق مکالمه
ميخاييل باختين (۱۹۷۵-۱۸۹۵) از بزرگ ترين و اثرگذارترين 
نظريه پردازان ادبي روس در سده بيستم به شمار مي آيد 
(ix :۱۹۸۶ ,Todorov). منطق مکالمه، اساس اصلي انديشه 
باختين درزمينه انسان شناسي فلسفي است.(احمدي، ۱۳۸۲: 
۱۰۲) انسان در ارتباط با ديگري موجوديت زنده مي يابد و 
واقعيت بنيادي هستي انساني در پيوند شخص با شخص 
ديگر نمود پيدا مي کند. (Buber, 1976: 101  در مکالمه گرايي 
آگاهي رابطه بر اساس پذيرش تفاوت ديدگاه هاي فردي و 
 ,Bakhtin).ديگري آشکار مي شود از چشم  ديدن جهان 
۱۹۹۹: ۸۳) باختين در ابتدا مکالمه گرايي را مختص گونه 
رمان اعلام کرد و داستايوفسکي را خالق رمان چندصدايي 
انواع  خوانش  براي  امروزه  باختين  انديشه هاي  دانست. 

گوناگون متن، به کار گرفته مي شود.(نولز، ۱۳۹۳: ۴-۳) 
که  است  ادبي  نثر  مشخصه  چندآوايي  باختين  نگاه  از 
موضع گيري هاي  رقيب  و  متعدد  صداهاي  آن  به موجب 
ايدئولوژيکي متنوع به نمايش گذاشته مي شوند و مي توانند 
به طور مساوي و فارغ از داوري يا محدوديت هاي نويسنده، 
در گفت وگو درگير شوند؛ بنابراين هيچ ديدگاهي بر ساير 
ديدگاه ها برتري نمي يابد و آگاهي هاي گوناگون، اعتباري 
برابر در متن پيدا مي کنند. نگاه آزادانه ي گفتمان هاي گوناگون 
مانع تسلط يک ديدگاه بر ديگر ديدگاه ها مي شود.(مکاريک، 
آثار  باختين چندصدايي مي تواند در  ازنظر   (۱۰۱ :۱۳۸۴
و انواع ادبي گوناگون ظهور و بروز داشته باشد.(نامور 
مطلق، ۱۳۸۷: ۳۰۲) تأکيد باختين بر چندآوايي بودن کثرت، 
کليت زدايي، تأکيد بر فرهنگ عاميانه ناهمگن، جدايي افکندن 
ميان فرهنگ رسمي، جديد و فرهنگ غيررسمي، همچنين 
برجسته کردن نقش دومي و عمده کردن سهم گفتگو در 
ساحت شناخت فرد است.(معيني علمداري، ۱۳۸۱: ۱۷۱) 
باختين بر حضور فراگير سويه بينامتني در سخن آگاه 
است و بين تقابل چند گويي و تک گويي به چندصدايي تأکيد 

(۱۳۱ :۱۹۸۵ ,Patterson).مي کند

نسخه خطي و مصور سيف الملوک و بديع الجمال
حکايت سيف الملوک و بديع الجمال، داستان جهان گشايي ها 
و دليري هاي شاهزاده سيف الملوک و حوادثي است که براي 
او درراه به دست آوردن و رسيدن به وصال بديع الجمال 
با  عاميانه،  قصه  هاي  بيشتر  مانند  داستان  مي دهد.  روي 
پادشاهي سال خورده به نام عاصم  بن  صفوان آغاز مي شود 

تصوير ١ . نسخه خطی و مصور سيف الملوک و بديع الجمال، مأخذ:
E-codices, 2013, Oct 7 

E-codices, 2013, Oct 7 :تصوير ٢ . صفحه ای از نسخه خطی، مأخذ

 تحليل ارتباط متن و تصوير در نسخه 
خطي داستان سيف الملوک و بديع الجمال 
بر اساس گفت وگومندي و پيوستاري 

زمان و مکان/ ١٤٣-١٥٩ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

عاشق او شد. پس سفر آغاز گرديد. سيف الملوک و ديگر 
همراهانش به جزيره غولان رسيدند که زنگيان نام داشتند 
و خوراک آنان آدميان بود؛ بنابراين، دو نفر از يارانش را 
زنگيان دختري  پادشاه  بخورد.  را  ايشان  تا شاه  کشتند 
داشت که با ديدن سيف الملوک با او مهرباني کرد. سرانجام 

سيف الملوک از آن سرزمين رهايي يافت و به جزيره اي 
ناگهان بوزينگاني  از ميوه هاي درختان بخورد.  تا  رسيد 
او را احاطه کردند، سيف الملوک با ترس پيش رفت تا به 
قلعه اي رسيدند، در آنجا جواني را ديد و خوشحال شد 
و در صحبت با او حکايت زندگي خود را تعريف کرد و 
هرچه مي خواست در آن مکان يافت مي شد. پس از چند 
روزي که گذشت سيف الملوک با خداحافظي از جوان به 
سفر خود ادامه داد، ناگهان چيزي عجيب به سوي يکي از 
ياران سيف الملوک آمد، بر پشتش نشست و پاي خود را 
در گردن او فروبرد، او با فرياد به سيف الملوک گفت که 
ازآنجا دور شود. بدين ترتيب سيف الملوک تنها ماند و از آن 
مکان به سمت ديگري رفت. در فکر بود که به قصري رسيد 
و وارد شد. دختري را ديد، نزد او نشست و به گفت وگو 
پرداخت. نام او دولت خاتون، دختر تاج الملوک، پادشاه هند 
در شهر سرانديب بود که توسط پسر ملک ازرق، پادشاه 
پريان دزديده شده بود و مادرش زمان به دنيا آوردن او، 
در باغي به بديع الجمال نيز شير داد؛ بنابراين سيف الملوک 
در تلاش نابودي ملک ازرق برآمد تا بتواند دولت خاتون را 
از قصر آزاد کند. سرانجام پيروز شد. پدر دولت خاتون، 
سيف الملوک را گرامي داشت و به او گفت: به خاطر اين 
خوبي، از تو مي خواهم که در جاي من بر تخت بنشيني 
و حکمراني کني. سيف الملوک گفت آرزوي من رسيدن به 
بديع الجمال است. بديع الجمال نيز عاشق  او شد. آن ها با 
يکديگر عهد بستند که همراه هم باشند. پس ازآن بديع الجمال 
عفريتي را فراخواند تا سيف الملوک را بر دوش گيرد و به 
باغ ارم نزد جد او ببرد تا اجازه پيمان ميان انسيان و پريان 
را بگيرد که به رضايت انجاميد. در اين هنگام افرادي از 
قوم ملک ازرق، سيف الملوک را ديدند و او را به نزد پدر 
بديع الجمال  انتقام کشتن پسرش بردند.  ازرق براي  ملک 
زماني که سيف الملوک را نيافت و فهميد که قوم ملک ازرق 
او را برده اند، بسيار غمگين شد و درنتيجه ملک شهيال 
براي آزادي سيف الملوک به مقابله با پدر ملک ازرق رفت 
و درنتيجه ميانشان صلح برقرار شد. سپس سيف الملوک 
 Macnaghten,).و بديع الجمال به وصال يکديگر رسيدند

663-603 :1839)(تصوير۱ و ۲).

چندصدايي در متن نسخه خطي داستان سيف الملوک و 
بديع الجمال

متن روايي و تصويرگري نسخه خطي داستان سيف الملوک 
و بديع الجمال از شگردهاي مختلفي براي گفت وگومندي و 
شناخت،  ابزار  کارآمدترين  است.  برده  بهره  چندصدايي 
ادراک و ارتباط انسان يعني زبان، محصول ديگري است 
 ,Bakhtin).و سخن همواره انباشته از صداي ديگران است
۱۹۸۶: ۸۹) در متن نسخه آمده است: «روزي از روزها 
ملک عاصم به بزرگان دولت که هر يک در مقام خويش 
داراي فرزند بودند حسادت نمود و با خود گفت: هرکس از 

تصوير ٣ . ملک عاصم بن صفوان در حال گفتگو با ديگران، مأخذ:
E-codices, 2013, Oct 7

تصوير ٤. ملک انگشتر پادشاهي را به ساقيان مي سپارد، مأخذ: همان

E-codices, 2013, Oct 7 :تصوير ٥ . عزم سفر، مأخذ
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Periods of Iranian painting, including realistic and academic painting, were postponed after the 

advent of modern painting in Iran. Copying the works of their predecessors, which was one of the 

prominent methods of these masters of painting, was highly condemned and persecuted. Hence, 

even with the emergence of new approaches to contemporary art and postmodernist practices such 

as “appropriation”, there is still much resistance to accepting and understanding such works. What 

can be deduced from the study of the works of Iranian artists from ancient times to the present day is 

that before modernism, using images of the past and copying the works of past masters have never 

been reprehensible in Iranian art, but has facilitated the way for mastery and becoming an artist. 

From the prominent traditions of Iranian art, from painting to the school of Kamal-ol-Molk, re-

drawing on the images and works of former artists has always been important, and in this way, the 

methods of artists have always been different. Some made exact copies and remained faithful to the 

original work; One of the notable points in this matter is the fact that the artist,s copy and signature 

are not covered, which is one of the approaches of postmodernism in owning and “appropriation” 

of a work. This study, by studying the copied works in the two periods of Persianization and then the 

period of Kamal-ol-Molk and the school of Kamal-ol-Molk, has examined the possible similarities 

with the “appropriation” approach in these works.  In order to reach our goals of research, here, 

we have formulated two main questions: (1) why and how the painters from these periods have 

made copies of their predecessors’ works?  and (2) is it possible to have a new interpretation of 

their works as a way of modern concept of “appropriation”? What was lost was the presence of 

signs of the application of the goals and functions of the appropriation approach in these works. 

Therefore, according to the personal signatures of these artists on the copied works with similar 
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methods of appropriation and keeping them in museums, it is possible to have a new approach 

to such works.This research has been formed by studying, reviewing and collecting the works of 

Westernization as well as the works of Kamal-ol-Molk and his students. The research method was 

descriptive-analytical and the method of collecting data and materials is that of desk study. In this 

research, the collected works have been analyzed with the approach of copying and matching with 

the original work of previous artists, and the presence of some functions of appropriation in these 

works has been investigated. For this purpose, a number of original works have been brought to 

better understand the audience. In this way, the methods and functions used by this generation of 

Iranian artists have been well visible and debatable and studied. It was not possible to present all 

the found and existing works in the history of Iranian art in this short article, therefore we have 

studied only a few that were in line with the objectives and division of the research and had the most 

similarity with the methods of appropriation. What can be seen today in contemporary art can be a 

follower of painting, Westernization, or the methods of Kamal-ol-Molk and his students. Therefore,  

appropriation and the use of previous images have never been a new and fresh idea in Iran, and 

designing and making continuous copies from generation to generation from the work of prominent 

masters have been the method of work of all Iranian artists. Adapting and looking at pre-existing 

and popular images have always been commonplace, and as we have seen, repetitive forms and 

themes have been repeatedly represented and copied in Iranian art without detracting from the value 

of the old work or deeming the new work worthless. What is important is to keep all the copied 

works in museums and private collections of the world, although the idea and original design of 

none of these paintings, drawings and designs are from the artist himself, but like the original work, 

they have sought their luck and glory in the world. Iranian artists have unhesitatingly exploited 

and represented the works of former and Western artists to recreate them. What emerges from the 

study of the works in this study is the clear evidence that the methods of these artists are similar to 

the functions of the approach of appropriation in contemporary art. It seems that these artists had 

come to believe that in order for Iranian painting to continue, it is necessary to explore the world 

of European painting and to give it a chance to enter into dialogue and interaction with the world 

of Iranian painting and open a new path for Iranian painters. Perhaps it can be said that these artists 

understood the importance of appropriation for the continuation of painting in Iran.

Keywords: Iranian Painting, Occidentalism, Modernism, Kamal-ol-Molk, Appropriation
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